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   نشریه مؤسسه تحقیقاتی علوم اسلامی ـ انسانی دانشگاه تبریز
  60ـ شماره پیاپی  نوزدهمسال 

  1399بهار 
  

  (ع) اسرائیلیات در داستان حضرت ابراهیم
  * الاسراردر تفسیر عرفانی کشف

 
  ** فامحسین رزي         

  چکیده  
است و دانشمندانی که ابراهیم(ع)، در قرآن مؤجز بیان شده داستان حضرت

بر تورات، انجیل و دیگر علوم دینی، مسلط بودند، درصدد تکمیل جزئیات، 
هاي ادیان مختلف برآمدند، که باعث شد سرگذشت انبیاء موهوم داستانبوسیلۀ 

و  هاي یهوديشود. همچنین کتب تفسیري باعث گسترش اسرائیلیات یا داستان
نصرانی وارداتی شد. اسرائیلیات ابتدا به احادیث مجعول تأثیر گذاشت و تفاسیر 

هاي پیامبران آغشته به نیز از این احادیث استفاده نمودند بنابراین داستان
مجعولات با اهداف سیاسی دوران حکومت اموي شد و برخی مفسرین از روي 

هـ.ق) هم در 6کردند. میبدي (قرنها اقدام نادانی به نقل غیرانتقادي این داستان
ها و احادیث اسرائیلی، ثلث تفسیري و مأثور و هم در ثلث عرفانی به ذکر داستان

اي، (قیاس اي و مقایسهاست. مسئله و هدف اصلی این پژوهش کتابخانهپرداخته
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قرآن با منابع داستانی) شناسایی اسرائیلیات داستان ابراهیم(ع)، از این تفسیر 

هاي منتسب به ابراهیم در گفتار هذا باشد. اسرائیلیاتی که در دروغگ میسنگران
ربی، انی سقیم و هذه اختی، و در داستان اسماعیل (ع) و اسحاق (ع) و واقعۀ ذبح، 

  نمود بیشتري پیدا کرده است.
  

الاسرار، ابراهیم، ساره، اسماعیل، اسرائیلیات، تفسیر کشف :واژگان کلیدي
  اسحق.
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  مقدمه
ثیر زیادي ـ هم از لحاظ حجم و هـم از لحـاظ    استان پیامبران، بر ادبیات فارسی تاد

هـایی از  محتوا ـ گذاشته است و چنانکه تلمیحات و اشارات آنان را که به صورت نماد 
و گیرایـی   اند، حـذف کنـیم، تخیـل و زیبـایی    توحید، اخلاق، عشق، عرفان، بارز شده

اهد رفت. در واقع، ایرانیان، بهشت و خروج انسان را درصد بالایی از ادبیات از بین خو
از آن، با آدم و حوا، خیانت به برادر را با قابیل، صبر بر عدم مقبولیـت اجتمـاعی را بـا    

  شناسند.    نوح، توحید را با ابراهیم، عشق را با یوسف و زلیخا، و... می
تی که عقل انسان موحد ها مطابق با واقعیت است؟ واقعیاما چه مقدار از این داستان

پذیرند؟ مخاطبان تا چه اندازه، و غیر موحد آن را بپذیرد، آیا کتب الهی منزلَ آنها را می
تر وقتی داستانی غیرواقعی روند؟ از همه مهمهاي الحاقی به بیراهه میبا شنیدن افسانه

هایی این پرسش آید؟ خلاصهمنسوب به پیامبران شد، ایجاب قبول عمومی پیش نمی
آورد تا شاید هاي داستان انبیا را فراهم بود که انگیزة پرداختن به پژوهش در ریشه

  بتوان به برخی از اینها پاسخ گفت.
اي از زنجیرة نفوذ معارف اسرائیلی به تصوف و عرفان بود. زیرا حلقه 1الاسرارکشف

تفاسیر گشته، به  ها، از طریق زبان صحابه وارداساطیر تورات و انجیل و دیگر خرافه
که اسرائیلیات با کمک آنها، رنگ و بوي تفسیر مدنظر ما نیز علاوه شده است. تا جایی

یابی سعی بر این است بابی براي ادامۀ راه اسلامی و عرفانی گرفته است. پس با ریشه
الاسرار گشوده شود تا تأثیرپذیري عرفان از تفاسیر قرآن بخصوص تفسیر عرفانی کشف

  داقّه قرار گیرد. مورد م
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  بیان مسئله:

هایی است که مطابق با عقل و داستان پیامبران و سرگذشت ایشان آغشته با افسانه
ها نوع داستانهاي جعل و ورود اینها و انگیزهقرآن کریم نیست. بنابراین بایستی ریشه
ا سازند شناسایی شود. کتب تفسیري هم که بکه به عصمت پیامبران آسیب وارد می

رسانند. مسئلۀ شوند، تخیلات و توهمات را به اوج خود میزینت عرفان، آذین می
اساسی این است که داستان واقعی و عقلی پیامبران، از اسرائیلیات تفکیک شود تا 

  مفاهیم و غوامض عرفانی نیز به صورت صحیح بررسی شوند. 
  

  اهداف:
چه در قسمت مأثور خویش و  الاسرار، در داستان ابراهیم (ع)تفسیر عرفانی کشف

هاي اساطیري چه در قسمت عرفانی، از اسرائلیات استفاده نموده است. نمایاندن ریشه
هاي عامیانه و احادیث جعلی، از اي آن از کتب عهدین و تلمود و داستانو افسانه

  باشد. اهداف این مقاله می
  

  پیشینۀ تحقیق: 
هاي نشر آن، تحقیقات علی و انگیزهدر شناخت اسرائیلیات، صحابه و احادیث ج

هاي علامه سیدمرتضی است. مانند کتابهاي اخیر، انجام یافتهدرخور تحسینی در سال
شعرانی، یا هاي قرآنی علامهاست. پژوهش یا حواشیی که بر احادیث نگاشته عسگري

لمی دقیق و اند. اما پژوهش عاالله معرفت در باب تنزیه انبیاء تدوین کردهکتبی که آیت
یابی نماید، به عمیقی که به مقولۀ مستقیم اسرائیلیات بپردازد و به صورت علمی ریشه

الاسرار) و غیر از کار نسبتاً مناسب حمید محمدقاسمی در تفاسیر قرآن (بجز کشف
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به قلم » العبریه المصادر و اللغهفی دراسه الطبري، تفسیر فی اسرائیلیات«کتابی به نام 
  ، صورت نگرفته است. »ربیع عبدالرحمن دمحم آمال«
  

  الف) کلیات
  ) تعریف:1الف ـ 

 و شده اسلام داخل یهود طریقۀ از که استقصصی  و اخبار اسرائیلیات، تاریخ
شود آن را بر (دهخدا، ذیل اسرائیلیات) البته می .است بنیانبی و دروغ و خرافی غالبا

که وارد افواه خواص صدر اسلام، حدیث هاي ادیان مختلف ها و اسطورهتمامی داستان
ها اغلب تورات و کتب تفسیري گونه داستانو تفسیر قرآن شده، تسري داد. منابع این

باشد. البته ها و کتب ادیان باستان میاش و فرهنگ، انجیل و ضمایم2آن مانند تلمود
  ها، افزوده است.داستانتخیل و توهم راویان بر طول و عرض 

  
  کسانی نشر دادند؟) اسرائلیات را چه2الف ـ

شود در سدة ندیم آمده است مشخص میدر واقعۀ تاریخی زیر که در الفهرست ابن
اول و دوم حکومت اسلامی، مسلمانان و دانشمندان با دستور خلفاء، اقدام به 

آوري حدیث و کتب تفسیر با کمک منابع علمی دیگر ادیان، کرده بودند: جمع
سلام، بردة امیرالمؤمنین هارون ـ گویا رشید باشد ـ گوید: این کتاب بنبدااللهعبن احمد«

الحنفاء صابئیان ابراهیمیه که مؤمنان به ابراهیم (ع) بوده و اي است از کتابترجمه
داشتند و چون کتاب مفصلی بود صحفی را که خداوند بر او نازل کرده بود با خود می

داشتن علل و موجبات تفرقه و اختلافاتشان آن را شنمن به اندازة لزوم و براي رو
مختصر نموده و دلائلی نیز از قرآن و آثار پیغمبر و اصحابش و سایر مسلمانانی که از 

الاخبار، ه، کعببمنبنیامین، وهببنسلام، یامینبناهل کتاب بودند مانند عبداالله
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مشتمل بر صحف، تورات، انجیل  تیهان و بحیر راهب بر آن افزودم... صدر آن کتابابن

هاي عبري، یونانی و صابئه که لغات آن و کتب انبیاء و تلامذه بود که من از زبان
) بنابراین 37: 1381ندیم، (ابن» ها بود حرف به حرف به عربی ترجمه کردمکتاب

اسرائیلیاتی، که عمدي یا غیرعمد، توسط صحابه و تابعین به حدیث و تفاسیر قرآن راه 
  افته بود، مستند شد و انتشار یافت. ی

هاي دیگر ادیان، با اسلام و تفاسیر هایی را که در تداخل اسطورهترین چهرهمعروف
، 5منبهبن،وهب4الداري،تمیم3الاحبارکعب«توان نام برد: قرآن، سهیم بودند، می

. 8) و ابوهریره119: 1389(سپهري،» 7بن جریحعبدالعزیزبنو عبدالملک 6سلامبنعبداالله
هاي ابتدایی اسلامی، ترجمه و تحقیق دهد که در حکومتندیم نیز نشان میسخن ابن

یافته شده بود. بنابراین ورود اسرائیلیات هیچگاه در ادیان و کتب پیشین کاري نظام
  یافته و حکومتی نیز به خود گرفت. متوقف نشد بلکه شکل سامان

  
  اي؟) و با چه انگیزه1ـ2الف ـ
هاي اولیۀ نزول وحی، دانشمندان در سال :ها در صدر اسلام. التقاط میان قومیت1

کردند و همگام و همزمان با یهودي و نصرانی و زرتشتی در کنار مسلمانان زندگی می
کردند و در اذهان هاي اساطیري خود را با آیات الهی منطبق مینزول وحی، داستان

مسلمانان و دیگر دانشمندان و قدرت نفوذ فرهنگ  دادند. تعامل میانمردم جاي می
یهود و نصارا در میان مسلمان، در این واقعۀ تاریخی مشهود است: پس از اتمام 

هاي یهودي و نصرانی، پیشنهاد گردآوري قرآن در زمان خلیفۀ اول، براي نامگذاري، نام
مبر اکرم(ص) گفت که ابوبکر قرآن را جمع آورد به یاران ارجمند پیا«شد. زمانیکه می

بخوانند... یکی پیشنهاد کرد که » انجیل«اي خواستند که آنرا نامی برآن بگذارند. پاره
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سرانجام تصمیم گرفتند آن را مصحف ) «11: 1389(رامیار، » بخوانند» سفر«آنرا 
» نامیده شده است» مصاحف«در اشعار زمان جاهلیت، اسفار نصارا «همان) »(بخوانند
   )10(همان:

هاي نخستین ظهور یهودیان از روز«. دشمنی یهودیان با مسلمانان در صدر اسلام: 2
که از اولین کسانی بودند که با مراجعه به اسلام، با آن به دشمنی برخاستند، با این

(حسینی » هاي ظهور پیامبر خاتم را تشخیص دادندهایشان، دلایل قطعی و نشانهکتاب
ا دلیل چه بود که با وجود تشخیص دادن حقانیت اسلام و ) ام122، 4: ج1402عاملی، 

وار با اندکی تغییر از پیامبرش، چنین با آن مخالفت ورزیدند. این دلایل را فهرست
  کنیم: کتاب حسینی عاملی، نقل می

اند که نظام اجتاعی یهودیان صدر اسلام تشخیص داده بودند با دینی مواجه شده
ظامی که از لحاظ اقتصادي مستحکم و متوازن بود. با ربا و کاملی براي زندگی دارد. ن

کرد و براي مستضعفان و نیازمندان مستمري معین کرده داري مبارزه میاحتکار و برده
بود. عامل دیگر افزایش حسادت از افزایش قدرت روزافزون اسلام و مسلمین بود. 

هاي دیرینه را کنار همچنین با آمدن اسلام قبایلی همچون اوس و خزرج، دشمنی
سورة مبارکۀ انفال) و در پی  63گذاشتند و الفت میانشان حکمفرما شد (مطابق آیۀ 

که صلح این دو قبیله و ناامیدي از آرزو و انتظاري که یهودیان داشتند مبنی بر این
اسرائیل مبعوث خواهد شد، با پیامبر اکرم عناد ورزیدند و پیامبر آخر زمان از میان بنی

دهندة هاي تورات را که نشانهاي قبلی خود عدول کردند و آیات و نشانهگفته از
  . 9حقانیت پیامبري محمد(ص) بود، نادیده گرفتند

سیاست زمامداري معاویه چنان اقتضا داشت که «. دشمنی معاویه با خاندان علی (ع): 3
او سـخت  توجه مردم را از مکتب اهل بیت به سوي مکتـب خلفـا بگردانـد. همچنـین     
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نیازمند این بود که بینش و برداشت مسلمانان را دربارة امام و رهبرشـان هرچـه بیشـتر    

شـوایی و رهبـري   یتغییر دهد. زیرا مسلمانان، پیـامبر خـدا را کـاملترین الگـو بـراي پ     
هاي دلـش گـام   زد و در مسیر میل و خواستهشناختند ... گناهی از حضرتش سر نمیمی

جز اینها بودند که به غیر از منحرفان از امت، دیگـر مسـلمانان را   داشت. اینها و بر نمی
از تبعیت از معاویه و پذیرش او به عنوان پیشوا و امام، و بدتر از همه ولایتعهدي فردي 

معاویه در دوران خلافت ممتد ) «84، 2: ج1375(عسگري، » داشتچون یزید ... باز می
نفع خلفا مأمور ساخت و بـه اسـتانداران و    و بلامانعش افرادي را براي جعل حدیث به

فرمانداران و به خطبا و گویندگان نیز دستور داد که این احادیث را در میان مردم منتشر 
  )288: 1390(نجمی، » سازند و در ضمن نماز جمعه به سمع مسلمانان برسانند

در  ائمۀ اطهار: پردازي مسلمانان و انتساب آن به امامان شیعه به جهت مقبولیت. افسانه4
شویم که برخی از این تفاسیري هم که به امامان منسوب هستند گاهی متوجه می

االله معرفت ذکر کرده است احادیث و اسرائیلیات وارد شده است. دلیل خاصی که آیت
رسول را در بین عوام و خواص، مشاهده ها وقتی مقبولیت آلاین است که کذاب

خود را با نام ایشان وارد کتب نمودند که در اکثر آنها  هايند، اباطیل و ساختهدکر
شود که با طبع سلیم و عقل تناقض با قدسیت اسلام و مبانی حکمی اسلام مشاهده می

  ) 476، 1ق: ج1418بالغ مغایر است. (رك: معرفت، 
قصص در نگاه قرآن عبارت است از بیان «پردازي: . علاقۀ ذاتی انسان به قصه و قصه5

گیري و بیان یک حقیقت تاریخی از اي گذشته از حیث عبرت گرفتن و پیماجراه
باشد. لذا درصدد بیان ماجرا زوایاي گوناگون، براي شکوفایی انسان، از بعد هدایتی می

» گزیند که هادي و مربی باشدهایی از ماجرا را برمیطورکامل نیست، بلکه آن بخشبه
طرت انسان، ذهن مسلمانان صدر اسلام و در ) ولی با توجه به ف110: 1385(اشرفی، 
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هاي هدایتی آن فارغ، و داستان پر گشته، از جنبه نتیجه دیگر مسلمین، فقط با صورت
براي دانستن «خواستار تکمیل داستان و دانستن زوایاي تاریک و مسکوت آن گشتند. 

قدمان کلیۀ این مسائل هیچ راهی بجز نقل از صحابه و تابعان وجود نداشت و مت
هاي کاملی فراهم آوردند، ولی با همۀ اینها کتب و منقولات ایشان باره مجموعهدراین

مشتمل بر غثّ و سمین و مردود است و سبب آن این است که قوم عرب اهل کتاب و 
نشینی و بیسوادي بر آنان چیره شده بود... آن وقت دانش نبودند، بلکه خوي بادیه

اند و آنها پرسیدند که پیش از آنان اهل کتاب بودهسانی میگونه موضوعات را از کاین
  ) 891، 2: ج1388خلدون،(ابن» انداهل تورات از یهودیان و کسانی از مسیحیان

هاي اساطیري مربوط بـه احکـام اسـلام    ها و داستانخلدون چون افسانهبه گفته ابن
جو و کشـف حقیقـت   نبود و ربطی به احکام عملی شرع مقدس نداشت، به دنبال جسـت 

هـا  بـافی نرفتند و کار تا آنجا پیش رفت که مفسران، کتاب خود را از این گونـه خیـال  
است و انباشتند، فرآیندي که شروع آن از سومریان و بابلیان شروع شده به یهود رسیده 

برخی مطالب یهودیت و نصرانیت چنان در اسلام رسـوب  «به اسلام رسوخ کرده است.
خاص خود را به اسلام منتقل کرده و در مدتی دراز علماي دیـن بـدون   کرده که رنگ 

» انـد توجه به این غایله و نتایج شوم آن، آنها را بـه عنـوان معـارف اسـلامی پذیرفتـه     
بدتر آنکه همۀ این گویندگان یهود از عالمان ایشان نبودنـد و در  ) «355: 1378(کمالی،

ه مانند اقوام دیگر انباري از افسانه و خرافـات  دانش بود کمیان ایشان بسیاري عامیان بی
داشـتند، و مسـلمانان هـم بـا     بودند و آنها را به نام معلومات مذهبی یهود عرضـه مـی  

  (همان)  » افزودندانگاري آنها را بر حجم تفسیر میسهل
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  ب) اسرائیلیات داستان ابراهیم 

  ) نام و نام پدر1ب ـ
فـالج  اغـور بـن  بـن سـاروح نـاحور بـن  بنتارح بنابراهیم«نام وي از نظر مسلمانان 

) منطبق بر نظر دانشـمندان  439: 1386(مقدسی، » نوحبنسامبنارفخشذبنشالحبنعابربن
رام به معنی پدرعالی یا ابراهام به معنی پدرجماعت بسـیار، یـا ابـراهیم    أب«یهود است 

عظـیم طایفـۀ یهـود و    پسر ترح از نسل سام پسر نوح بود، وي بانی و موجد و رئـیس  
سریانی «(قاموس کتاب مقدس) و به نظر میبدي » اسماعیل و سایر طوایف عرب بودبنی

رحیم که حاء به هاء بدل گشته است.   346، 1(میبدي، ج» است و معنایش اب (  
باشد. تورات و دانشمندانش، نام وي آنچه مورد اختلاف است، نام پدرِ ابراهیم می

سورة مبارکۀ  74) و قرآن در آیۀ 11اند (سفر پیدایش، بابکر کردهرا تارخ یا تارح ذ
الیعازر نام «گیري کردند انعام، از آزر سخن گفته است که علماي یهود چنین موضع

ابواسحاق زجاج ) «67: 1389خزائلی،»(استخادم اوست و نام پدر ابراهیم، تارح بوده
نام پدر ابراهیم را تارح یا تارخ  شناسان به اجماع،ق) گفته است که نسب311(وفات

اند. اما امام فخر رازي سخن زجاج را رد کرده، این اجماع را که بیکی از دو ذکر کرده
شود حجت ندانسته، احتمال داده است که روایات نفر از قبیل وهب و کعب منتهی می

  ) 56(همان:» آنان مستند به اخبار یهود و نصاري باشد
سلیمان تیمی: معنی آزر سب و طعن است، هو «نمایند: ي میمفسران توجیه دیگر

، 3(میبدي،» کلامهم، یعنی: و اذ قال ابراهیم لأبیه المخطیء المعوجالمخطیء المعوج فی
وصف بودن آزر، مستلزم آنست که «کند ) خزائلی مطلب گذشته را چنین نقد می402

را دشنام و ناسزا گفته، این حضرت ابراهیم نسبت به پدر خویش ادب فروگذاشته ویرا 
امر گذشته از آنکه با مقام حضرت ابراهیم مناسب نیست با طرز مکالمۀ ابراهیم که در 
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) در صورت پذیرفتن 57، 1389(خزائلی،» آیات دیگر نقل شده است کاملاً مباینت دارد
شود که واصف وصف براي آزر، چنین استنباط می» اندیشکج«و » خطاکار«وصف 

کنندة پدر ابراهیم ابراهیم نبوده، بلکه کلام وحی است و نه ابراهیم که توصیفآزر، 
که گفت ابراهیم به پدرش، پدري متصّف به صفت فرماید: زمانیباشد، یعنی میمی

شود و خداوند، پدر ابراهیم را هنگام آزر وصف لفظ أب (موصوف) میمذکور. در آن
  نماید.  به آن صفت، توصیف می

آیه دلالت  این« گوید:سورة مبارکۀ ابراهیم، می 41طباطبایی با استناد به آیۀ علاّمه
دارد براینکه ابراهیم فرزند آزرِ مشرك نبوده، زیرا در این آیه براي پدرش طلب مغفرت 

گذراند و در اوایل عمر بعد از کرده است، در حالی که خودش سنین آخر عمر را می
  )114، 12(طباطبایی،» ي بیزاري جسته استاي که به آزر داده از ووعده

آزر نام صنم است و موضعه نصب علی اظمار الفعل، کأنـه قـال: و اذ   «توجیه دیگر: 
نامـۀ دهخـدا) (رك:   ) (رك: لغـت 402، 3(میبـدي، » قال ابراهیم لابیه اتتخـذّ آزر الهـاً  

 ـنظر اخیر را، طبري از قواعد عربیت دور مـی ) « «68، 4ق: ج1430طبرسی،  د، چـه  دان
» تقدیم مفعول فعـل بـر همـزه اسـتفهام، برحسـب قواعـد نحـو عـرب جـائز نیسـت          

  ) 56: 1389(خزائلی،
آزر معانی دیگري نداشته باشد، نیز اینکه  نیست کهالبته نظر دهخدا و... مستلزم این

تواند از مقولۀ مجاز تلقی شود، نام سازندة (تراشندة) بت اند، میآزر را نام صنم دانسته
دهد که لقب پدر ابراهیم، آزر طوسی احتمال میبرخود اطلاق کرده باشند. شیخ را

) بعد از همۀ اینها، ظاهر قرآن آزر را أب (پدر یا 175، 4تا: جطوسی، بیباشد. (شیخ
  عموي) ابراهیم دانسته است مطالب ذکر شده همه تأویل است. 
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  ) ولادت ابراهیم 2ب ـ

بـر کـوه جـودي، توبـۀ یـونس، شـکاف دریـاي        در سالروز توبۀ آدم، فرود نـوح  
) پس با توجـه بـه داسـتان    156، 1متولدّ شدند. (میبدي، » ابراهیم و عیسی«اسرائیل، بنی

هریره قـال:  فقد روي ابی«خلقت و خلقت آدم، ابراهیم نیز روز جمعه متولدّ شده است. 
م و فیه اهـبط و  الشمس یوم الجمعۀ فیه خلق آدقال رسول االله(ص) خیر یوم طلعت علیه

البتـه از روز ولادت  ) 102، 10(میبـدي، » السـاعۀ فیه مات و فیه تیب علیه و فیـه تقـوم  
خورد وتقریباً هفتاد سال زنـدگی  ابراهیم و چگونگی آن در تورات، مطلبی به چشم نمی

  او را در خاموشی نهاده است. 
رآمدي و نور آفتاب اي بستاره«بیند که نمرود که نامش در قرآن نیامده در خواب می

نقـل   11بـاب  Haggadol) در راستاي آن، مـدراش 403، 3(میبدي،» و ماهتاب ببردي
دنیا آمـدن  پیش از ولادت او منجمان به نمرود گفته بودند، کودکی در شرف به«کند می

) جهت جلوگیري 28: 1382کهن،»(است که در آینده سلطنت او را منقرض خواهد کرد
» مردان را جمله بلشکرگاه خویش برد و موکلان برایشـان گماشـت  «از این تولد، نمرود 

فرسـتد  ) اما روزي، آزر را از محاصره نظامی خارج نموده به شغلی مـی 403، 3(میبدي،
در آن «رود از فرصت استفاده کرده به اهل خانه سرکشی نمـوده، مباشـرتی مـی    و وي

جوم از تولدّ کودك مطلّع شـده بـه   (همان) کاهنان در آثار ن» مباشرت تخم ابراهیم بنهاد
اندیشی، تصمیم بر قتل هر کودکی که در آن سال از دهند. پس از تدبیرنمرود اطلاّع می

درباریان پیشـنهاد  «کند گیرند، وي دستور قتل کودکان را صادر میمادر زاییده شده، می
» کننـد کـه آن پسـر بـه مبلـغ گزافـی از پـدرش خریـداري شـود و بقتـل رسـد           می

  ) 70: 1389خزائلی،(
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پدر، ابراهیم را در سوراخی از لانۀ حیوانات، یا در غاري در شهري مبارك به نام 
نماید ) مخفی می176: 1387(طوسی،» المقدسبیت«نام پیغمبري ـ در ایلیا ـ هم

) منابع اسلامی 28: 1382کهن،»(سال با دایۀ خود در غاري به سر بردابراهیم مدت سه«
اند غار را تر نمودهي زندگی ابراهیم جهت بزرگتر کردن شأن وي، سختشرایط را برا

اند آن هم بدون دایه، مدت سه سال را هم تبدیل به سوراخی، یا لانۀ حیوانی کرده
وي «شود اي مددرسان وي میاند، در چنین شرایط سختی معجزههفت سال نموده

خورد. از یک انگشت شیر، ید و میکشمیانگشتان خود در دهان گرفته، از آن شرابی در
، 3(میبدي،» آب، از دیگري عسل، از دیگري گاوروغن، و از دیگري خرما از دیگري

404 (  
  

  گْو یا در نظر اسرائیلیات مشرك) ابراهیمِ لااحب3ب ـ
آید هنگامی که از غار بیرون می«برد گونه، پیش میمیدراش هگادول، داستان را این

متوجه راز آفرینش جهان بود، ابتدا بر آن شد که کلیه ستارگان و ماه  اش پیوستهاندیشه
و خورشید را پرستش کند تا هنگامی که دریابد کدام یک از آنها آفریدگار جهان 

) سیر زمانی تفکرّ ابراهیم که از ظلمت شب جهل شروع شده 28: 1382(کهن،» هستند
جه است. تشبیه نادانی به شب، شود، جالب توبه سپیدي روز دانش و شناخت ختم می

گوید: و دانش و فهم به روز، در ادبیات بسیار آمده است. پس از نظاره در کار فلک می
(همان) مفسرین تورات » بیگمان اینها همه آفریده هستند و آفریدگار و خدایی دارند«

 باشند و ضعف آموزش مکتبی را گوشزد کرده،درصدد اثبات قدرت خرد و اندیشه می
تر از شناخت، چه بسا اعتقاد دارند که شناخت خداوند با استفاده از عقل، ارزشی فرا

) 29(همان،» به مدد عقل خویش خدا را شناخت او«با وسیلۀ وحی، الهام و شهود دارد 
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اما گفتۀ ایشان که ابراهیم، خواست ستارگان و ماه و خورشید را پرستش کند، 

آلود گونه، نه شرك، با سیر خداشناسیِ استدلالدرحالیکه دانشمدان یهود متعصب
سیر سلوك «ابراهیم بسیار آرام برخورد نمودند، مفسرین و محدثین را به افراط افکند 

مذهبی ابراهیم، او را به این مرحله رسانید که به یک خداي واحد و محافظ کل معتقد 
  )489: 1388(ناس،» شود

  
  ز ابراهیمسو) دفاع قرآن از شناخت شرك1ـ3ب ـ

 وإذِْ قاَلَ إبِراَهیم لأبَیِه آزر أتََتَّخذُ أصَناَما آلهۀً إنِّی أرَاك وقَومک فی ضلَاَلٍ مبِینٍ
فلََما جنَّ  * اهیم ملکَُوت السماوات والْأرَضِ ولیکُونَ منَ الْموقنینَإبِرَ نرُِي لک◌ٰوکذََ*

فلََما رأىَ الْقَمرَ  *فلََما أَفَلَ قاَلَ لاَ أُحب الْآفلینَ 	ربِّی ذاَ◌ٰهـ قاَلَ کَوکبَا ◌ٰللَّیلُ رأىَعلیَه ا
فلََما  *لَّم یهدنی ربِّی لَأکَُوننََّ منَ الْقَومِ الضَّالّینَ  فلََما أَفَلَ قاَلَ لَئن	ربِّی ذاَ◌ٰبازِغاً قاَلَ هـ

فلََما أَفلَتَ قاَلَ یا قَومِ إنِّی بريِء مّما 	أکَْبرُ ذاَ◌ٰهـ ربِّی ذاَ◌ٰى الشَّمس بازِغَۀً قاَلَ هـرأَ
 وما أنَاَ منَ الْمشْرکِینَ	إنِّی وجهت وجهِی للَّذي فطََرَ السماوات والْأرَض حنیفًا*تشُرْکُِونَ 

  )74- 79(انعام، 
اي که از اسرائیلیات بر آیات کامل و واضح قرآن وارد شده است، این است شبهه

است ستاره و ماه و خورشید را پرستش کند. پس ابتدا، مشرك بود و که ابراهیم خواسته
قوله للزهرة: هذا ربی، و للقمر: هذا ربی و للشمس:هذا «سپس حنیف گشته است.

آنچه معتمد است آن است که « فتوح آمده است ) در تفسیر ابوال118، 7میبدي،»(ربی
ابراهیم این سخن در زمان مهلت نظر گفت و آنگه که خدا را نشناخت و نظر نکرده بود 

(ابوالفتوح » براي آنکه ممکن نیست که توان گفتن که خدایتعالی ابراهیم را عالم آفرید
راهیم در حال گفتگو دهد که اب، نشان می74که آیۀ ) در حالی467، 4ق: ج1383رازي، 

حضرت ابراهیم در مقام «گویی است.  دهندة دلیلبا آزر است. و سیر آیات، نشان
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خواست یک جو متشنج استدلالی و فکري مجادله و مناظره با قوم مشرکین بوده و می
وجود آید و آنها را از کنج خلوت پندارهاي غلطشان به صحنه بیاورد تا در تکاپوي  به

خود، از حالت جمود فکري به حرکت درآمده و همصداي ابراهیم  انتخاب خداي
شوند. لذا انگشت روي احساسات و عرق اعتقادیشان گذاشت تا آنان را به اندیشه 

تر گزینند منطقیتر زندگی کنند و خدایی را هم که برمیوادارد و بیاندیشند و عاقلانه
  ) 227: 1388(معرفت،» باشد

اي «کند الهی، معرفی میالتوحید و معرفتهیم را صاحب علمقرآن حکیم، اولاًـ ابرا
آن آمد که بتو نیامد، و من آن دانم که تو ندانی از علم  تعالی بمنپدر از وحی خداي

  مریم)  43) (آیۀ 50، 6(میبدي،» توحید و معرفت خدا
عطا دانشی شناسی و بهسورة انبیاء، ابراهیم را از پیش راه 51ثانیاـ مطابق آیۀ

راهی یافت و بهی کار خویش بدانست از او را توفیق دادیم تا راست«اند فرموده
» کودکی پیش از بلوغ آنگه که از سرب بیرون آمد و گفت: انّی وجهت وجهی

) معنی ظاهري آن است که قبل از موسی و هارون، ابراهیم راه خویش را 261(همان،
خلیل هنوز در کتم عدم «اندر آیه متصور شدهیافته بود، مفسرین و عرفا معانی باطنی ب

  ) 272همان،»(بود که خیاط لطف ازل صدرة توحید وي دوخته بود
ّالعالمین رب«عمران، فرموده است: سورة مبارکۀ آل 67قرآن پاسخ شبهه را در آیۀ

گفت: که دین شما دین ابراهیم نیست، که شما مشرکانید و ابراهیم هرگز مشرك 
فرماید: سورة یوسف به شهادت یوسف(ع)، تأکید می 38) و در آیۀ2،206میبدي،»(نبود

ام بکیش پدران خویش هرگز نبود ما را که انباز گیریم با خداي تعالی هیچیز برندهو پی
  الاسرار) (به نقل از کشف
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چون فرا سخن آمد، روزي با مادر «اما در تفسیر چنین آمده است: ابراهیم سربی

من ربک؟ قالت: ابوك. قال: فمن رب ابی؟... قال: فلت: انا. قال من ربی؟ قاگفت: 
  ) 404، 3(میبدي،» من رب نمرود؟ فلطمه لطمۀ و قال له: اسکتفنمرود. قال 

داستان محاجه «شود ها دیده میآوريگونه حجتدر تفاسیر تورات مشابه این ریشه:
ن تفاوت که در قمست دوم ابراهیم با نمرود در مدراش هاگادال موجود است، با ای

گوید: اي پسر کوش، اگر تو خدا هستی، پدرت را زنده محاجه، ابراهیم به نمرود می
نمرود «) با تفاوت در ظاهر، و مشابهت در هدف، آمده است: 64: 1389(خزائلی،» کن

آتش را عبادت کند، ابراهیم گفت:  ها را پرستش کند پسخواهد بتگفت چون نمی
کند بپردازیم. نمرود به او گفت: پس آب ادت آب که آتش را خاموش میبهتر است عب

را پرستش کن. ابراهیم پاسخ داد: نیکوتر آن است که ابر را عبادت کنیم که آب را در 
کند، نمرود گفت: ابر را پرستش کن، ابراهیم گفت: پس به جا است که خود حمل می

سازد. نمرود گفت: پس باد را پرستش میباد را عبادت کنیم، زیرا که ابر را پراکنده 
کن، ابراهیم گفت: پس بهتر آن است که به عبادت انسان که باد را در خود حمل 

  ) 28: 1382(کهن،)» 38:13کند بپردازیم(برشیت ربا، می
اي آن را دالّ در احتجاج، ابراهیم، از حجتی به حجتی عدول کرده است. عده تفاسیر:

فتند وي درمانده شد. به خاطر رفع این درماندگی، میبدي گفت بر ضعف وي گرفته، گ
، 1(میبدي،» ابراهیم ازین سخن برگشت و حجتی دیگر آورد نه عجز و درماندگی را«

704 (  
چون هفت ساله شد، از مادر و پدر درخواست تا او را از « رجوع به داستان سرب:

آوردند. شتران و اسبان و  آن سرب بیرون آرند، او را بوقت آفتاب فرو شدن بیرون
گوسفندان را دید، گفت: ناچار این را خداوندي و آفریدگاري است. پس در آسمان و 
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زمین و کوه و صحرا نظر کرد، گفت: این را ناچار... پس شب در آمد و مشتري برآمد 
 ) تا اینکه ستاره افول کرده، ابراهیم از405، 3(میبدي،» و بروایتی زهره، گفت: هذا ربی

یابد و ابراهیم در می جوید. این امر با دیدن ماه و خورشید نیز ادامهکننده تبريّ میافول
شود. تا اینکه خداي با وي گویان، گریزان، ذاهب الی ربه میمقابل هریک، لااحب

سپارد. پس از اتکال ابراهیم، هدایت الهی سخن گفته، ابراهیم خویشتن را بدو می
بر آسمان نگریست، آفتاب دید و «رساند. ه سرمنزل وحدت میدستش گرفته، اورا ب

مهتاب و ستارگان،... بنظر اعتبار و استدلال در آن نگرست، یقیین وي بیفزود، که آن را 
هذا «) تا به زبان حال چنین استدلال نمود 402، 3میبدي،»(کردگاري است دارنده داننده

  ) 409(همان،» الافلینا قدأفل، لااحبدلیل علی ربی، لأن ربی لم یزل و لایزال و هذ
احتجاج ابراهیم در زمان طفولیت و خردسالی نبوده بلکه در مقابل قوم خـویش، در  

اسـت و اگـر در   گفتـه  کسوت راهنماي الهی با زبان ایشان یعنی زبان اسـتدلال، سـخن  
 طفولیت بوده، در چند سال اولیۀ زندگی، مقامات علمی ـ شـهودي را طـی کـرده، بـه     
جایگاه شناختی و ایمانی رسیده، براي راهنمایی عموم مبعـوث شـده اسـت، چنانچـه     

آن است که بر جهت توبیخ گفته و انکـار   یک قول«میبدي نقلی دارد در تأیید این نظر: 
فعل ایشان. الف استفهام در آن مضمر است یعنی: اهذا ربی؟ قول دیگـر آن اسـت کـه    

، که ایشان اصحاب نجوم بودند و تدبیر خلـق از آن  این بر سبیل احتجاج گفت بر ایشان
) یعنی بتدریج جهل و خطاء را، ابتداء 405(همان،» دیدند گفت: هذا ربی فی زعمکممی

با تعظیم نهادن به مسایل معظمّ ایشان، سپس با استدلال بـر ضـعف و نـاتوانی، آشـکار     
 ـ ا بتـدریج پیشـروي قـوم    کرد. در ادامه تمثیلی آورده که، حواري، بتی را تعظیم کرد ت

پرست شد. کاري صعب پیش آمد، گفت پیش بتان تضرعّ نمـاییم و حـلّ مشـکل را    بت
خواهیم. چون پاسخی نشنیدند، خداي مستجیب و کافی را به ایشان نشان داد و آنهـا را  
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به حضرت احدیت رهنمون شد. تفسیر منسوب به امام صـادق (ع) نیـز الـف اسـتفهام     

  ) 102: 1387گیرد. (رك: امام صادق، ، در نظر میمقدري براي هذا ربی
ابراهیم را خداجویی عاقل معرفی کرده است و هدف ایشان اثبات  میدراش هگادول

تواند به فراست و هوشیاري روحانی خود وجود خدا را درك انسان می«این است که 
همه  آن چون«نویسد: ) در راستاي آن میبدي از قول واسطی می28، 1382(کهن،» کند

رسید در وي دلایل در راه خلیل آمد، کوکب و قمر و آفتاب، بهر دلیلی که می
آویخت که: هذا ربی چون از درجۀ دلایل برگذشت، جمال توحید بدیدة عیان همی
سوزي، دلیلی است براي اثبات، همانند برهان نقض در ) دلیل410، 3(میبدي،» بدید

از پیدا نکردن دلیلی بر نقض قضیه، دلالی، پسعلم ریاضی  بدین صورت که فرد است
کند. به بیان دیگر اگر کسی بتواند خدایی شریک احدیت پیدا نماید، آن را ثابت می

که خدایی یافت نشد، گردد، ولی در صورتیدرنتیجه خدایی هر دوي ایشان باطل می
  گردد. آنگاه خداییِ حضرت سبحان، اثبات می

اره، مه و مهر نداشته است. او سخن به طریق برهـان نقـض   ابراهیم، آویزشی در ست
توانـد  است و برهان نقض خویش را چنین مطرح ساخته است که آیا آفل اول مـی گفته

خدا باشد؟ جواب: نه. آفل دوم و آفل سوم؟ جواب: نه. پس آفلین را پایی بـر منصـب   
واهد بود. حال اگـر  خدایی نیست. درنتیجه آفل، خدا نیست و خدایی که هست آفل نخ

گذشت، ابراهیم آنها را مثـالی بـر برهـان    افول کنندة دیگري از مقابل دیدگان ایشان می
گرفت، بدلیل اینکه مردم آن عصر به نجوم و ستارگان علاقـه و  نقض خویش درنظر می
هاي عام ایشـان  هاي اصلی و مثالاست گزینهاند ابراهیم خواستهاحتمالا مطالعاتی داشته

ید. زیـرا ابـراهیم پیـامبر، خـداي را بـه      ناپذیر را اثبات نمانقض نموده، خداي افولرا 
دهد و خداوند نیز در قـرآن بـراي مشـرکانِ    می وحدت شناخته، اکنون به مردم توضیح
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توان تر نمینماید. واضحآینده، توحید را با استفاده از نمودار برهان ابراهیمی، ترسیم می
ناپـذیر  توراتی با کمک ناآگاهانۀ واسطی بر پیکرة نبوت ، جبـران گفت که صدمۀ تفسیر 

خواهد بود. زیرا مفسر تورات و واسطی ابتدا شرکی بر ابراهیم متصور شده، در نهایـت،  
قیاس صـحیح روا باشـد و عـین طاعـت بـود، چنانکـه       «کنند. وي را از شرك بري می

لیل گرفت بر حـدوث آن از  ابراهیم(ع) کرد: چون غروب کواکب و شمس و قمر دید د
گفت: هذا ربی ـ قیل فیـه اضـمار   ) «567(همان، » نهادآن برگشت و روي در طلب حق

گویند این بیگانگان که این خداي منست! نیست که ایـن از  یعنی یقولون هذا ربی ـ می 
  ) 351، 1(میبدي،» زیرینیان است و من زیرینیان و نشیب گرفتگانرا را دوست ندارم

پس چه عجب «گویند نیز در این ورطه، در بیان صحو و سکر، چنین می صوفاهل ت
اگر از سرمستی و عربدة بیدلی در ماه و ستاره نگرست و گفت: هذا ربی، مست چه 

  (همان)  » بودي؟ داند که چه گوید و گرخود بدانستی پس مست کی
  

  ) ابتلاي ابراهیم بکلمات4ب ـ
یم را خداوند او بسخنانی چند و فرمـانی چنـد آن را   بیازمود ابراه«سورة بقره124آیۀ

بسر برد و فرونگذاشت گفت خداي عزوجل من ترا خواهم کرد مر مردمـانرا پیشـوائی   
در دین. گفت و از فرزندان من هم. گفت خداوند نرسد پسند مـن و نیکبختـی در دیـن    

 ـاالله «بابی شده است براي ورود اسرائیلیات پـردازان  » من به بیگانگان فرمـان داد   الیتع
ویرا بده چیز از تطهیر و تأدیب، پنج در تن و پنج در سر. آب در دهن کردن و در بینـی  
کردن و مسواك کردن و شارب گرفتن و موي سر بدو شاخ کردن. ختنه کـردن، نـاخن   

) 344، 1(میبدي،» بریدن و موي زیر دست کندن و زیر ازار ستردن و بآب استنجا کردن
سالگی خـویش را بـا تیشـۀ نجـاري      120گرفته است که ابراهیم در سعید مسیب نتیجه
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) و این امور را افتخـار و باعـث اخـذ درجـۀ امامـت وي      345ختنه نموده است(همان،

داند: ابراهیم اولین کسی بود که میهمان پذیرفت، ختنه کـرد، سـبیل کوتـاه نمـوده،     می
وي دیـن ابـراهیم تشـویق    سپید موي شد، و ملت را بر پیـر ناخن گرفت موي تراشید و 

عباس اضافه کرده، اول کسی که تلیت خورد، ابراهیم بود. مکان ختنـۀ وي  نماید. ابنمی
» اهـل الاسـلام  «تـر اینکـه ختنـه را علامـت     اند و از همه جالـب را نیز مشخص کرده

شـدن ابـراهیم در    طـراز انداختـه  اند. مقاتل نیز بلیۀ ختنه را هم) شمرده468، 5(میبدي،
  )  118، 7ش و ذبح فرزند آورده است (میبدي،آت
  

  ) تورات، ریشۀ سنّت ختنه:1ـ4ب ـ
خداوند به ابراهیم فرمود: وظیفۀ تو و فرزندانت و نسلهاي بعد، این است که عهد «

وسیله نشان دهند که مرا نگاه دارید. تمام مردان و پسران شما باید ختنه شوند تا بدین
رفائل، مأمور شفاي بیماران است، به ) «9ـ 17،11یدایش،(سفر پ» اندعهد مرا پذیرفته

دیدن ابراهیم رفت، وي را از ناراحتی و کسالتی که پس از ختنه شدن به او دست داده 
) به اذعان تورات در آن زمان ابراهیم نودونه ساله بود و 73، 1382(کهن،» بود شفا داد

و پس آنکه اسحاق نیز به دنیا  اسماعیل سیزده ساله که همۀ ذکور منزلش را ختنه کرد
قال «آمد دربارة او نیز این امر محققّ شد. در صحیح بخاري از ابوهریره نقل شده است: 

  ) 821: 2008(بخاري،» السلام وهو ابن ثمانین سنۀ بالقدوماالله: اختتن إبراهیم علیهرسول
جسد و بدنش گوید که سنتّ ختنه در راستاي داستان خشم آدم از تفکر انجیلی، می

پس سوگند یاد «باشد، بدنی که روح را نافرمانی کرده، باعث وقوع زلتّ شده است می
) بنابراین آدم ابوالبشر قصد بریدن اندام 4، 27(برنابا،» برم تراکرد و گفت بخداي که می

باو نشان داد زیادي «نماید که فرشته او را برحذر داشته و بخاطر خلاصی از سوگند می
) در این صورت ابراهیم اول کس نبود که ختنه 8، 23(برنابا،» و را پس برید اوراجسد ا
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کرده است زیرا به خاطر دستور الهی آدم، ذریۀ وي ملزم به عمل ختنه گردیدند که به 
رفته رنگ باخت تا اینکه ابراهیم سنتّ مزبور اذعان انجیل تا زمان ابراهیم این سنت رفته

  را احیا نمود. 
) 156، 2(میبـدي، » ابراهیم را بآن حنیف خوانند که مختتن بود« ت سخیف ختنه:تعبیرا

کسی «خورد چشم میپس آدم نیز امام حنیف بوده است! در منابع تفسیري تورات نیز به
ختنه شده باشد، ممکن است رنج او در جهنم کمتر شـود... در جهـان آینـده، ابـراهیم     

اي بـدانجا  ارد که هیچ فرد یهودي ختنه شـده گذنشیند و نمیخلیل در مدخل جهنم می
انـد، قلفـۀ   فرود آید. دربارة اشخاصی که مختون هستند ولی زیاده از حـد خطـا کـرده   

انـد گرفتـه، آن را روي افـراد    گاه) کودکانی را که قبل از ختنه شدن مرده(پوست ختنه
)» 8یـا  7 :48کند(برشـیت ربـا،   گـذارد و ایشـان را بجهـنم سـرازیر مـی     الذکر میفوق

ابراهیم خلیل، براي رهائی ارواحی که محکوم به عقوبت کشیدن «) یا 385: 1382(کهن،
اند تا کـه  گاه خود را کشیدهکند، بغیر از آنانکه پوست ختنهدر جهنم هستند کوشش می
  (همان) » ال)19نامختون بنظر آیند(عرووین، 

نموده که از دیدن عورت کرد: که زمین بر من شکایت خداوند به ابراهیم وحی«یا 
کشد. پس میان خود و زمین، حجاب قرار بده. ابراهیم یک چیزي بزرگتر تو خجالت می

کرد، کمی از پیراهن و کوچکتر از لباده درست کرد پوشید که رانهایش را پنهان می
  )  50: 1386(حرعاملی،» بلندتر از زانو

روزي ابراهیم، اسمعیل را بر « ستبري دیگري با تأیید ابراهیم! صورت گرفته ااندام
دامن نشاند و او را نواختی کرد که زیادت از نواخت اسحق، ساره آن بدید و خشم 

اي ببرم و خلق وي بگردانم، پس از گفت گرفت، سوگند یاد کرد که از اندام هاجر پاره
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خویش پشیمان گشت و عذر خواست، ابراهیم تصدیق سوگند ویرا گفت: هر دو گوش 

  ) 270، 5(میبدي،» وراخ کن، آن خود سنتّی گشت نیکوپسندیده در زنانوي س
اي از فرج وي را برید تا او را دارد: ساره پس از اداي سوگند، پارهطبري اذعان می

آرزوي مردان کمتر بود. هر زنی که از وي نبریده باشند او را آرزوي جماع بیشتر باشد. 
کند: زنی بود در مدینه که زنان را ختنه نقل می در ادامه، داستانی از زمان رسول اکرم

کرد، بدستور پیامبر ملزم شد که از اندام بسیار نبرد و به لختی کفایت نماید. بلعمی می
خاطر کم شدن شهوت، بلکه به اي آورده که ختنه نه بهدر ترجمۀ خویش اصلاحیه

ویند و طهارت کنند آن پاکتر باشند، تا چون از جنابت فرج بش«خاطر آن است که زنان 
  )152، 1: ج1389(طبري،» پلیدي آنجا نماند و گناه نشود

  
  ) ابتلا به اموال2ـ4ب ـ

باشـد  هاي گوسفند، خدم، حشم، میمطابق تورات، ابراهیم، صاحب مال فراوان، گلّه
) 13/2سفر پیـدایش، »(هاي فراوانی داشتابرام بسیار ثروتمند بود. او طلا و نقره و گله«

هزار سر گوسـپند داشـت   اند هفتصدگفته«سأله در منابع اسلامی تجلّی کرده است این م
، 1(میبـدي، » هاي زریـن در گـردن داشـت   اي سگی که قلادهبهفت هزار گله با هر گله

) با همین حسابگري امتحـان و ابـتلاي وي را بـا امـوال، موثـق و متعـالی جلـوه        374
و در راه خـدا خـرج کـن و خلیـل همـه      او را فرمودند کـه دل از همـه بـردار    «دادند

جبرئیل آواز برآورد که یا قـدوس!  ) «375(همان،» رادرباخت و هیچیز خود را نگذاشت
خلیل از لذتّ آن سماع بیهوش گشت، از پاي درآمد، گفت: اي گوینـده، یکبـار دیگـر    
بازگوي و این گلۀ گوسفند با این سگ و قلادة زریـن تـرا جبرئیـل یکبـار دیگـر آواز      

میخواسـت، تـا   ورد ...گفت : یکبار دیگر بازگوي و این گلۀ دیگـر تـرا، همچنـین وا   برآ
کنـد. ابـراهیم   ) جبرئیل از گرفتن گله امتنـاع مـی  725، 2(میبدي،» سیصد گله همه بداد
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گیري هدیۀ عطا شـده را از مردانگـی ندانسـته، گلـه را در کـوه و دشـت رهـا        بازپس
اند همه کنون گوسپندان کوهی که در عالم پرکندها«نماید که آیندگان آیند و خورند می

، 1(میبـدي، » اند و هرکه از آن صید گیرد و خورد تا قیامت مهمان خلیل استاز آن نژاد
376 (  

جالب اینجاست که مسترهاکس در رد این نظر که ابراهیم اربابی متمول بوده، در 
بود بدان یار میخدم و حشمش بس«نویسد می» رامآب«قاموس کتاب مقدس ذیل 

واسطه طوایف آن نواحی از روي میل وي را اکرام نموده بفرمانش گردن نهادند اما 
الحقیقه شخصی غریب و مسافر بوده جز مغاره چون به نظر دقّت ملاحظه نمائیم فی

نوازي مکفیله چیزي از زمین مالک نبود و در سادگی و کرامت و سخاوت و غریب
  مقدس، ذیل ابرام) (قاموس کتاب » معروف بود

  
  ) ابتلا به ذبح فرزند3ـ4ب ـ

اي کرده است اما در گونههاي اسرائیلی را، اصلاحاي موارد، داستانمیبدي در پاره
داستان ذبیح، بخاطر تبیین و تحلیل اصول تصوف، قافیه را باخته، خود نیز علاوه بر تن 

اما ابتلاء خلیل بذبح «ها مایۀ تولید و نشر اکاذیب گشته است دادن به اینگونه داستان
یکبار خلیل در جمال اسمعیل نظاره کرد التفاتیش پدید آمد آن تیغ  فرزند آن بود، که

جمال او دل خلیل را مجروح کرد، فرمان آمد که یا خلیل ما ترا از آزر و بتان آزري 
» نگاه داشتیم تا نظارة روي اسمعیل کنی؟ رقم خلتّ ما و ملاحظه اغیار بهم جمع نیاید

  ) 351، 1(میبدي،
چون ابراهیم گفت، خداوندا با من نماي «لا به ذبح فرزند تعبیري دیگر از سبب ابت

که مرده چون زنده کنی، بسرّ وي ندا آمد که تو نیز بنماي که اسمعیل زنده را چون 
  ) 719(همان، » مرده کنی
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مال بمهمان داد و فرزند بقربان و تن بآتش نمرود و دل « الاسرار:تعبیرات زیباي کشف

) تا خداي او را به دوستی 346(همان،» تمامی بگزاردبا حق پرداخت و شرایط آن ب
ابتلاه االله بالکواکب و القمر و الشمس «گرفت. از امام حسن(ع) نقل کرده است: 

فاحسن القول فی ذلک، اذ علم ربه دائم لایزول، و ابتلاه بذبح الولد فصبر علیه و لم 
را نه تدبیر مانده است نه خلیل گفت: خداوندا ابراهیم «) یا اینکه 351(همان،» یقصر

اختیار، اینک آمدم به قدم افتقار، بر حالت انکسار، خود را بیوکندم و کار خود بتو 
  ) 375(همان، » دار!سپردم، و بهمگی بتو بازگشتم، فرمان آمد اکنون امتحان را پاي

  
  ) سه دروغ منتسب به ابراهیم 5ب ـ

یکذب ابراهیم الاّ ثلاث کذبات، فی  : لماالله قالانّ رسول«از ابوهریره بشنویم: 
) 265، 6میبدي،»(االله: انّی سقیم و قوله: بل فعلهم کبیرهم و قوله لسارة : هذه اختیذات

  )6039) (صحیح مسلم، ح3358(صحیح بخاري حدیث 
در صحیحین، مرجع این حدیث ابوهریره است و شاید منبع همۀ آنها حدیث نسبتا 

مقام شفاعت پیامبر بر دیگر انبیاء. خلاصۀ حدیث مفصلی است در جهت اثبات فضل 
قرار است که در روز محشر، عالمیان، در جستجوي شفیعی هستند تا آنها را از از این

گوید که روند که ابوالبشر است. او میشدت روز قیامت برهاند. سراغ آدم (ع) می
ستفاده نمودم. خداوند از من ناراضی است زیرا، عصیان کردم و از درخت ممنوعه، ا

روند، نوح نیز به این دلیل که نتوانسته، قومش را هدایت کند خود را سراغ نوح می
گوید که مقام شفاعت از روند و او در پاسخ میداند. سراغ ابراهیم میلایق شفاعت نمی

طور تا ام و ... موسی و عیسی نیز همینبار دروغ گفتهمن سلب شده است زیرا، من سه
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) بنابراین ابراهیم به سه 4712یابند. (صحیح بخاري، ح را یگانه شفیع میمحمد(ص) 
  است! اما سه دروغ چه بودند: دروغ اقرار کرده

ها توسط ابراهیم: هرسال عیدي در میان قوم ابراهیم برپا . داستان شکستن بت1
را دعوت کردند. آزر، ابراهیم ها را سجده میرفتند و بتشد که عموم به بتخانه میمی

نماید که ابراهیم از بیماري، شکایت نموده، از حضور در به شرکت در این مجمع می
النجوم فقال انّی فنََظر نظرة فی:«ورزد، به تصریح قرآن کریم ابراهیم بتخانه امتناع می

الصافات)  88ـ89»(سقیم  
ت و در ابراهیم از روي فریب بر عادت ایشان در مقیاس نگرس« تعبیرات اسرائیلی:

افزاید، وقتی ابراهیم در نجوم تأمل ) پس بر توضیح می285، 8(میبدي،» شمار نجوم
دهد، طاعون گریبانش را خواهد گرفت، مردم از طاعون و از وي نماید تشخیص میمی
) گویا، رسالت ابراهیم، بدون نیرنگ و فریب 90الصافات »(فتولوا عنه مدبرین«رمند می

عباس گفت: قومی بودند که علم نجوم به کار داشتند و بهر کار بنا«امکان پذیر نیست! 
کردند ابراهیم خواست معاملت با ایشان هم از آن طریق که پیش گرفتند در آن نظر می

» کند تا بر وي منکر نشوند و در دل ابراهیم بود که بتان ایشان را کیدي سازد
  ) 284(همان،

رد شده، دروغگو موجب لعنت الهی آیات بسیاري در مذمت و نکوهش دروغ وا
دروغ بر دو قسم است: یکی آنکه از برِ خویش سخنی اختراع کند که آن را «است گشته

هیچ اصل نبود. دیگر قسم آن است که: در سخنی زیادت آرد یا از رمت و قاعدة 
» خویش بگرداند و آن را اصلی باشد. این هر دو قسم ناپسندیده و نشان نفاق است

اي ) مبیدي در این صفحات در باب دروغ فصلی مشبع آورده که گوشه204، 2ي،(میبد
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: 1389(طبري،» دروغ از گناههاي کبایر است و پیغامبران معصوم بودند«از آن بیان شد. 

134  (  
ایشانرا عیدي بود که هر سال یکبار اهل شهر در مجمعی بیرون از «منظري دیگر: 
ازگشتند و در بتخانه رفتندي و بتانرا سجود شدند چون از آنجا بشهر حاضر می

کردندي، آزر گفت ابراهیم را که اگر رغبت کنی درین عید ما مگر ترا دین ما و 
کاروبار ما خوش آید. ابراهیم با ایشان بیرون رفت در راه خویشتن را بیفکند و گفت 

زیر لب گفت: نالید همه در گذشتند، از پی ایشان برفت و من بیمارم و از درد پاي می
) میبدي بدون درنظر گرفتن نظر ابراهیم به نجوم، 262، 6(میبدي،» تاالله لاکیدنّ اصنامکم

  نالید.بیماري پاي ابراهیم را راست دانسته، گفته است که ابراهیم از دردپاي می
در المنجد آمده است: هو سـقیم الصـدر علـی اخیـه: کینـه ورزیـد بـا        لغت سقیم: 

چرکینم. یا هنوز با شـما  ر ابراهیم این است که من به این مراسم دلبرادرش. شاید منظو
الرجلُ: سـقم أهلُـه بـه    منظور آمده است: و أسقمالعرب ابنام. یا در لساناعتقاد نشدههم

اکبر قرشـی آمـده   آوردن. حوصله را سر بردن. یا در قاموس قرآن سیدعلیمعنی به تنگ
شـود.  اما مرض گاهی در بدن و گاهی در قلب میاست: سقم به معنی مرض بدن است 

حـالم.  شود معنی کرد که فرمود: حالم مساعد نیسـت. پریشـان  پس در مورد ابراهیم می
البیان به این موضوع اشاره دارد که منظور ابراهیم نامسـاعد بـودن   طبرسی نیز در مجمع

بیند و نـه  ه نه میحال و احوال و حزن حاصل از اصرار اطرافیان مبنی بر پرستش بتی ک
الجامع نیز اشاره کرده اسـت کـه   ) در جوامع227، 8ق: ج1430شنود (رك طبرسی، می

، 3: ج1377(طبرسـی،  » و هو من معارض الکلام«سقم، حالت مشرف به مریضی است. 
) شیخ طوسی نیز با رد امکان دروغگویی پیـامبران، اسـتدلالی شـبیه طبرسـی دارد     414
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تـا:  طوسی، بی(شیخ...» ري من أحوالکم القبیحۀ من عبادة غیراالله انی سقیم القلب مما أ«

  ) 509، 8ج
ها ـ پس از اتمام مراسم عید، ابراهیم به بتخانه رفته، پیرو سوگند خود، تمامی بت2

نماید. سازد و تبر خویش را از دوش بت بزرگ آویزان میرا بجز بت بزرگ معدوم می
را فراخوانده، درباره ماجراي بتخانه تفتیش  نمرود به ابراهیم مشکوك شده، او

،انبیآء) 62» (بل فعله کبیرهم هذا فسئلوهم ان کانوا ینطقون«گوید: نمایند، ابراهیم میمی
غضب من ان تعبدوا معه هذه «دهد که گویان ادامۀ آیۀ قرآن را چنین بسط میقصه

شتند ابراهیم مرتکب ) کسانی پندا264، 6(میبدي،» الصغار و هو اکبر منها فکسرها
  دروغگویی شده است. یعنی وي با آویختن تبر، تقصیر را به گردن بت، انداخته است. 

» گویند قصدش این بود که خود را نشان دهد چرا که او ایـن کـار را کـرده بـود    «
ابراهیم اضافت فعل که با صنم کرد بـه شـرط نطـق کـرد،     )«440، 1: ج1386(مقدسی،

نطق را داشتی قدرت فعل نیز داشتی و ایـن فعـل وي کـرده    یعنی که اگر صنم قدرت 
» بـل فعلـه کبیـرهم   «قید براي جملـۀ  » ان کانوا ینطقون«جملۀ ) «265، 6(میبدي،» بودي

است و تقدیر آن چنین است که این کار را بت بزرگ کرده، اگـر چنانچـه بـت حـرف     
دیگـري نیـز از   زند و چون حرف زدن بت محال است، پس انجام این کار و هر کار می

» انـد را جملـۀ معترضـه گرفتـه   » فسـئلوهم «آن محال اسـت و آنگـاه مفسـرین جملـۀ     
) در 265، 6(میبـدي، » یعنی فعلـه » بل فعله«کسایی وقف کند ) «425، 14(طباطبایی، ج

اسـت، یعنـی   » بل فعله من فعله«فاعل در فعله محذوف است و تقدیر کلام «تکمیل آن 
، آنگاه خودش ابتدا کرده و گفته: کبیرهم هذا فسـئلوهم ان  این کار را هرکه کرده، کرده

ایـن تأویـل اگرچـه نیکوسـت بعضـی از علمـاء دیـن        ) «424(همـان،  »کانوا ینطقـون 
  )  265(همان،» اندنپسندیده
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اند! زیرا جاي تأسف است اینکه بشنوید چرا این تأویل نسبتاً قانع کننده را نپسندیده

ه سازگار نیست. حدیثی که، دروغ بر ابراهیم متصور با حدیث نبوي منقول از ابوهریر
رنگ نشده، به طور حتم گانه ابراهیم، کمسه بود. افسوس که خواهان آنند تا، دروغ

اعمال شود! در ادامه براي توجیه دروغ ابراهیم، یوسف را نیز به دروغ متهم کرده، 
اند و بر ارتکاب ردهدروغ را مستند بر فرمایش رسول اکرم(ص) از گناهان صغیره شم

که یوسف را رخصت ابراهیم را در آن کذب رخصت داد، همچنان«اند آن رخصت داده
  (همان) » داد در آنچه با برادران گفت: انکّم لسارقون و لم یکونوا سرقوا

ـ مطابق حدیثی که ابوهریره از پیامبر نقل کرده است، ابراهیم دروغ سومی گفته، 3
وقتی به سرزمین مصر رسید به «ار شده است یکبار در مصردر تورات، دوبار تکر

ساراي گفت: تو زن زیبایی هستی و اگر مردم مصر بهفمند که من شوهر تو هستم، 
براي تصاحب تو، مرا خواهند کشت، اما اگر بگویی خواهر من هستی، بخاطر تو با من 

) یکبار 11ـ12/13یش،(پیدا» به مهربانی رفتار خواهند کرد و جانم در امان خواهد بود
آنگاه ابراهیم بسوي سرزمین نگب کوچ کرد و در بین قادش و شور «هم در جرار 

ساکن شد. وقتی او در شهر جرار بود، ساره را خواهر خود معرفی کرد پس ابیملک، 
  ) 1ـ20/2(همان،» پادشاه جرار، کسانی فرستاد تا ساره را به قصر وي ببرند

آنگه به مصر شدند و در مصر جباري بود از جبابرة «ت الاسرار، آمده اسدر کشف
روزگار از این کافردلی کافرکیش گردنکش، با وي گفتند مردي رسیده و با وي زنی 
است سخت با جمال بغایت خوبی و نیکوئی، آن جبار طمع کرد در وي، کس فرستاد و 

من است، گفت اگر ابراهیم را بخواند و گفت این زن از تو که باشد؟ گفت: او خواهر 
  ) 269، 5(میبدي،» خواهرست او را آراسته بر من فرست تا در وي نگرم
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جاي بسی شرمساري است که به پیامبر اولوالعزم و همسرش که ازدواجشان به 
) نسبت نارواي 269، 6دستور احدیت و با صراحت وحی صورت گرفته، (میبدي،

مقابل ظالم و دادن پاسخ و توجیه  دروغگویی، تسلیمِ همسر به غیر، ضعف و سستی در
نگارانی هستند که وخامت نابجا در بیان علت ارتکاب گناه، وارد کنیم. البته تاریخ

مسأله را درك کرده، از ذکر اسرائیلیات سرباز زدند. مانند حمداالله مستوفی، که تعارض 
قهر از در ساره طمع کرد و او را ب«گویدبه ساره را به حاکم وقت نسبت داده، می

: 1387(مستوفی،» ابراهیم بستد تا بدو دست دراز کند، بدعاء ساره دستش خشک شد
کند چنانکه ) با تکیه بر مستندات توراتی میراث گناه را به فرزندش، اسحق عطا می29

شود وي نیز به همان گناه پدر، یعنی معرفی کردن همسر، بعنوان خواهر، دچار می
  )7ـ26/11(پیدایش، 

  
  آتش ابراهیم ) 6ب ـ

قصۀ «گیرند و چون شکنی، آتشی مهیا نموده، تصمیم بر سوزاندن وي میپس از بت
) و قرآن نیز به 66، 1389خزائلی،»(به آتش انداختن ابراهیم در تورات موجود نیست

پردازان جولانگاه اي ننموده، به همین خاطر اندیشه اسرائیلیاتجزئیات آن، اشاره
اندر دست مفسرین یابند. مفسرین قرآن دستسط نطع بازي میمناسبی براي شرح و ب

قصۀ به آتش انداختن هم در این کتاب «پردازند تورات به ذکر وقایع آتش می
]Haggadol مندرج است اما بنابر مسطورات کتاب، شعلۀ آتش به بدن ابراهیم [

روي زانوي او آید مردم دختران و پسران خود را رسد و چون از آتش بیرون مینمی
جزء شرح شده است به)، داستان جزء70همان،»(گذارند که آنها را خداپرست سازدمی

آوري هیزم، اندازه آتش، بطوریکه نام پیشنهاد کنندة این عقوبت گرفته تا نحوة جمع
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گونه فایدة تربیتی درپی است که البته هیچمددرسانان ابراهیم و آتش و... از قلم نیفتاده

  فقط سیاهکاري صفحات را بدنبال دارد.     نداشته،
اي ساختند گرد آن دیوار برآوردند طول آن شصت گز. هرکسی از هرجانب حظیره«

اند یکسال و اند چهل روز و گفتههیمه کشیدند هم شریف و هم وضیع یکماه، و گفته
نذر لئن ان المرأة منهم کانت إذا مرضَِت ت«(همان) » دانستندآن را بزرگ طاعتی می

پس دو سال هیزم گرد ) «102تا: کثیر، بی(ابن» عوفیت لتحملنّ حطباً لحریق إبراهیم
) بدلیل 137، 1: ج1389(طبري، » کردند تا چنان شد که به پادشاهی او اندر هیزم نماند

) 138(همان،» منجنیق بساختند«پذیر نبود، پس وسعت آتش، نزدیکی به آن محل امکان
ار نقل است، همۀ موجودات در خاموش کردن آتش و نجات حضرت الاحباز کعب

ور شود وي با این دمید تا شعلهکردند مگر وزغ، که او در آتش میابراهیم کمک می
بقتل الوزغ، و قال کان ینفخ «داستان اساطیري، ادعا دارد، پیامبر، امر فرمود

ه که خود ابراهیم بر قتل ) همین حدیث از عایشه نیز نقل شد267، 6میبدي،»(الناّرفی
  ) 286، 8است(همان،وزغ دستور داده

آورد از بهشت و آنجا بگسترانید و پیراهنـی از بهشـت در    ياجبرئیل آمد و طنفسه«
) این پیراهن را یعقـوب، درون  268، 6(همان،» وي بپوشانید و او را بر آن طنفسه نشاند

جبرئیل آن تعویـذ  «کندند، بسته بود را به چاه افکه ويتعویذي بر بازوي یوسف، زمانی
  )21، 5(همان،» بگشاد و پیراهن بیرون آورد و در یوسف پوشانید

گوید نماید. ابراهیم میتقدیم می نماید و چهارهزار گاو قربانینمرود اظهار عجز می
خداي من از تو قربان نپذیرد که بر دین خویشی پس اگـر بـا دیـن مـن آئـی و او را      «

بفرمود تا چهار هـزار گـاو بیاوردنـد و آن همـه را     ) «268(همان،» پذیردتوحید گویی ب
) پس از اتمـام  139، 1: ج1389(طبري،» قربان کردند و خداي عزّوجلّ از وي نپذیرفت
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همچنـین  «ماجرا جماعتی به وي ایمان آوردند یکی از ایشان لوط برادرزادة ابراهیم بود، 
» سمان و اول وحی که بـابراهیم آمـد ایـن بـود    زنی کرد بوحی آساره، ابراهیم او را به

  )269، 6(میبدي،
  

  ) تأثّر تصوف از آتش   1ـ6ب ـ
جبرئیل براه وي آمد[درآتش] گفت: هیچ حاجت داري یا خلیل؟ گفت: بتو ندارم «

حاجتی. حسبی من سئوالی علمه بحالی! در آسمان غلغلی در صفوف فریشتگان افتاد، 
نفس تو بر ) «377، 1(میبدي،» گاه دوستی میطلبدو خلوتفرمان آمد که ساکن باشید! ا

مثال نمرود است و هواء نفس آتش است و آن دل سوختۀ تو خلیلست. نفس آتش 
هوي بر افروخته و دل را با سلاسل مکر و اغلال شهوت در منجنیق معاصی نهاده و 

دل که: هل  آید بچاکريبآتش هوي انداخته هنوز یک گام نارفته عقل چون شیفتگان می
دهد اما الیک فلا. چون دل بآتش هوي فروآید فرمان درآید لک حاجه؟ دل جواب می

که: یا نار کونی برداً. اي آتش هوي سرد باش بر دل که او خود سوختۀ محبت ماست. 
  ) 274، 6(میبدي،» در ساعت فرو میرد و از میان جان عارف بوستانی عجب پدید آید

  
  ) تولد اسماعیل 7ب ـ
بخشد، ساره به خاطر نازایی، هاجر را به ادشاه مصر، هاجر کنیز را به ساره میپ

باشد. نماید تا ایشان را فرزندي آید. اسماعیل حاصل این وصلت میابراهیم تقدیم می
ابرام «کشید کتاب آتش جدل، زبانه با تولّد اسماعیل، حسادت نیز بدنیا آمد و میان اهل

آبستن گردید. هاجر وقتی دریافت که حامله است، مغرور شد با هاجر همبستر شد و او 
ساراي به ابرام گفت: ) «16/4(پیدایش،» کردو از آن پس، بانویش ساراي را تحقیر می

شمارد. خودم او را به تو دادم، خداوند خودش تقصیر توست که این کنیز مرا حقیر می
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دانی با ت، هر طور که صلاح میحق مرا از تو بگیرد. ابراهیم جواب داد: او کنیز توس

) خشم ساره از هاجر و تسلیم شدن ابراهیم دربرابر 5ـ16/6(همان، » او رفتار کن
همسرش، منجر شد ساره سوگند یاد کند بر بریدن اندام وي . میبدي با سابقۀ ذهنی از 

اسمعیل زن خواست از جرهم، مادر وي «گوید خشونت ساره و خضوع ابراهیم، می
جا که بود از ساره دستوري خواست تا به مکه شود دنیا رفته، ابراهیم آنهاجر از 

زیارت ایشان. ساره شرط کرده، با وي پیمان بست که زیارت کند و از مرکوب فرو 
  ) 215، 2(میبدي،» نیاید تا بازگردد

  
  ) تولد اسحاق8ب ـ

است که مانیباشد. این اتفاق زوعدة تولّد اسحاق، در تورات تقریباً شبیه قرآن می
ساره و ابراهیم بسیار پیر بودند و اسماعیل سیزده ساله. هرچند در تفاسیر موهوماتی 

نماید افزوده شده است، اما نحوة تولد و زمان آن تفاوت چندانی ندارد. میبدي نقل می
نماید و جهت برخورداري از این که ابراهیم کهنسال از خداوند درخواست فرزند می

) نذر 289، 8(میبدي،» که االله را قربان کند و گفت: هو اذاً الله ذبیح نذر کرد«نعمت 
پرستان اجرا اعتبار و ناعاقلانه است و نذري حرام، که در کیش بتابراهیم اساساً بی

اگر مرا «کنند همانگونه که پدر ابراهیم زمانی که همسرش باردار بود تمنی کرد که 
  ) 409، 3(همان،» مپسري نیکو آید او را در پاي نمرود کش

ابتدا به اعتقاد تاریخی مسیحیان و یهودیان نسبت به اسـحاق و اسـماعیل پرداختـه،     
هاي فراوان گشـته، یعنـی ذبـیح، را مـورد مداقّـه قـرار       اي که باعث مجادلهسپس نکته

ابراهیم دو پسر داشت، یکی از کنیز خود و دیگري از زن آزاد. پسر کنیـز بـه   «دهیم. می
» متولدّ شد، امـا پسـر زن آزاد، بنـابر وعـدة مخصـوص خـدا تولـد یافـت        طور عادي 
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از این روست که اشعیاي نبی از جانب خداوند فرمود: شاد بـاش  ) «22ـ4/23(غلاطیان،
اي! فریاد شادي بـرآور، اي کـه تـو هرگـز درد زایمـان را      اي زن نازا که هرگز نزاییده

د، کـه تعدادشـان بیشـتر از شـمار     اي! زیرا من به تو فرزنـدانی خـواهم بخشـی   نچشیده
فرزندان کنیز خواهد بود. اي برادران عزیز، من و شما مانند اسحاق فرزندانی هستیم که 

ایم. و همچنانکه اسحاق، پسر وعده، از دست اسماعیل، پسـر  بنابر وعدة خدا متولد شده
 ـ القدس از نو تولد یافتـه دید، ما نیز که از روحکنیز، آزار می ت آنـانی کـه   ایـم، از دس

بینـیم. امـا در کتـاب آسـمانی     خواهند شریعت یهود را بر ما تحمیل کنند، آزار مـی می
خوانیم که خدا به ابراهیم فرمود که کنیز و پسرش را از خانه بیرون کند، زیـرا پسـر   می

 ـ4/30(غلاطیان،» تواند مانند پسر زن آزاد از دارایی ابراهیم ارث ببردکنیز نمی ) بـه  27ـ
رسد پـس گـردنکش و   میرهاکس چون اعراب صحرانشین نسلشان به اسماعیلنظر مست
و ایـن  «اند اند زیرا هاجر و اسماعیل به نظر حقارت به خاتون خود سارا نگریستهعاصی

) و 60: 1383(هـاکس، » جانی افتنـد مطلب سبب شد که هاجر و پسرش در تنگی و تلخ
دانند با وجودیکـه  سلسلۀ خود می طوایف اعراب بدوي که اسماعیل را رأس«در نتیجه 

باشـند و بواسـطۀ راهزنـی و    اسماً رعیت دولتند تا حال هم وحشـی و گـردنکش مـی   
ستمگاري ایشان سیاحان ناچارند که هادي و مستحفظی از منسوبان آنها با خـود همـراه   

رسد ) این حسادت بجایی می61(همان،» کرده تا بدینوسیله از ستم ایشان محفوظ باشند
دهد ولـی از کعبـه و مکـه ذکـري     بناي دو مذبح را به ابراهیم نسبت می«ه در تورات ک

اي به آن عظمت ـ ساختن کعبـه   شود، واقعه) احساس می67: 1389(خزائلی،» کندنمی
ـ تعمداً از تورات حذف شده باشد. اختلاف بین هـاجر و سـاره، اسـماعیل و اسـحق،     

پـردازان، در تفاسـیر   شود امـا اسـرائیلیات  نمی اي توراتی است که در قرآن دیدهفرضیه
گـاه مرتکـب   اند درحالیکه اعتقاد براین است، هر دو همسر ابراهیم خلیل، هیچگنجانیده
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گناه کبیره نگشته، در زمان کهولت، مصون از رشـک و حسـادت و اذیـت و آزار هـم     

تـرا از وي فرزنـد    ساره، آن کنیزك را به ابراهیم داد گفت مگـر «اند. چنانکه وقتی بوده
العزه ساره را نیـز از ابـراهیم   العین بود، پس به این همت نیکوي وي ربآید و ما را قرهّ

ابـراهیم، اسـمعیل را بـر دامـن نشـاند و او را      «) و نه اینکه 269، 5(میبدي،» فرزند داد
(همـان) و نـه   » نواختی کرد زیادت از نواخت اسحق، ساره آن بدیـد و خشـم گرفـت   

و اسحق هردو فرا رفتن آمدند روزي چنانک کودکان بهم برآویزند ایشان بهـم   اسمعیل«
) زمـانی کـه اسـحق راه رفـتن     270(همـان، » برآویختند. ساره دیگرباره خشـم گرفـت  

سـاله شـده    20آموخته است و توانسته، گفتن، دویدن، آویزش آموزد، اسماعیل حداقل
ار اسحاق و مادرش نبـوده مایـۀ   است پس از جوان برومندي که قطعا در آن سن در کن

اسرائیلیات دیگري گشته است به جهت رد اختلاف سنّی. میبدي در این صفحات معتقد 
  سن بودند.است که هر دو کودك هم

  
  ) اسرائیلیات ذبیح9ب ـ

خواهم خدایرا عزّوجلّ می«ابراهیم پس از دیدن خواب، به همسرش، هاجر گفت: 
اند و میخواهم اسماعیل را با خود ببرم، پندان ایستادهقربانی کنم اندران وادي که گوس

سرش بشوي و موي را شانه کن و گیسوانش بباف و او را نیکو بیاراي تا خرّم شود 
» آنگه گفت: جان پدر کارد و رسن بردار تا در آن شعب رویم و گوسپند را قربان کنیم

ند در حالی تفاسیري بودند ک) میبدي از اسماعیل به عنوان ذبیح یاد می290، 8(میبدي،
أمر « ا معرفی کردند الاحبار، اسحاق رهریره و کعبمانند تفسیر طبري، که از طریق ابی

  )255م: 2001(رك عبدالرحمن ربیع، )» 511، 10ه أسحق (طبري، جابراهیم بذبح من ابن
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 کنـد نمـی  گوید: ابراهیم گوسپند قربـان ابلیس جهت اغفال ایشان آمده، هاجر را می
بلکه فرزندت را قربانی خواهد کرد. مطابق آن در تلمود، بانی ابتلاي ابـراهیم بـه ذبـح    

 انـد فرزند، ابلیس است پس سعی وي بر اغفال پـدر و فرزنـد را دور از ذهـن نداشـته    
: 1382(کهـن، » شیطان، کوشش فراوان به عمل آورد تا ابراهیم در آن شکست بخـورد «

نمایـد.  هیم و وسوسـۀ انصـراف از ذبـح، اشـاره مـی     ) سپس به آمدنِ ابلیس نزد ابرا77
ترسـاند،  شود نزد اسحق آمده، وي را از این عملهنگامی که ابلیس از ابراهیم ناامید می

بخشی از آن خـاطر او را مشـوش و   «هرچند نتوانست ارادة پدر و اسحاق را بشکند اما 
روغ ابـراهیم را آشـکار   همان) در منابع اسلامی، مغایر با تلمـود، ابلـیس د  »(آشفته کرد

  گوید که چه قربانیی، چه گوسفندي، ابراهیم تو را قربان خواهد کرد.کند و میمی
نوکران خود گفت، شما در «شود. ابراهیم به چنانچه در تورات نیز شبیه آن دیده می

اینجا پیش الاغ بمانید تا من و پسرم به آن مکان رفته، عبادت کنیم و نزد شما برگردیم. 
حاق پرسید: پدر ما هیزم و آتش با خود داریم، اما برة قربانی کجاست؟ ابراهیم در اس

) آنچه 5ـ  8/ 22(پیدایش، » جواب گفت: پسرم، خدا برة قربانی را مهیا خواهد ساخت
آید این است که ابراهیم قضیۀ وحی الهی، و تصمیم خویش را بر میاز متن تورات بر

است، در حالیکه نص صریح قرآن چنین است که  ذبح، با ذبیح در میان نگذاشته
نماید ابراهیم، صراحتاً وحی خداوند را با ذبیح درمیان گذاشته، از او نظرخواهی می

  /صافات) در مکتب قرآن دروغگویی و لاپوشانی متوجه ابراهیم نیست.    102(
ن اما ذبیح کیست؟ آنچه در تورات آمده، خالی از تعصب نیست و لحن جملـه نشـا  

خدا فرمود: یگانـه پسـرت یعنـی اسـحاق را کـه بسـیار       «دهندة تحریف و جعل است 
» داري برداشته، به سرزمین موریا بر و... بعنوان هدیۀ سوختنی قربـانی کـن!  دوستش می

، توجـه  یگانه پسرت، یعنی اسحاق، بسیار دوسـتش داري ) به تعبیرات 1ـ22/2(پیدایش،
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تولدّ اسحاق بوده است مضـاف بـرآن در همـان     دهد قبل ازنشان می» یگانه پسر«شود 

» یگانـه «، »یعنی اسـحاق «نیز دوباره به یگانه پسر تأکید کرده است. گفتنِ  16باب جملۀ
نماید، زیرا یگانه پسر اسماعیل بود تا وقتی کـه اسـحاق بـدنیا نیامـده بـود.      را نفی می

نهنـد. در  اق مـی نشان دهندة تفضیلی است که یهودیان بـر اسـح  » بسیار دوستش داري«
یکی دو جمله، سه تعارض و تناقض دیده شده است که اگر در واقع ذبیح اسحاق بود، 

یعنـی  «دهیم با حذف جملات متعارض این همه حشو، اطناب است و باطل. احتمال می
، متن تورات بدین گونـه تغییـر یابـد: یگانـه پسـرت      »بسیار دوستش داري«و » اسحاق

.. این واقعه قبل از تولدّ اسـحاق بـوده، چـون امتحـان قربـانی      [اسماعیل] را برداشته و.
لحـن  « تـر اسـت.  کردن یگانه فرزند، زمانی که پسر دیگري نداري، سخت و بـا ارزش 

نماید که در اصل داستان نسـبت  تأکیدي این آیات [تورات] تردیدآمیز است و چنان می
را بـه  تکمیل مفاخر خـویش آن شود و یهودیان براي ذبح به فرزند دیگر ابراهیم داده می

» بـوده نـه اسـحاق   پدر اسرائیل منتسب سـاخته باشـند. زیـرا اسـماعیل یگانـه فرزنـد      
  )117: 1389(خزائلی،

برند مفسران تورات، خود به تعارض فاحشی که در متن تورات موجود است پی می
تولد  شوند. خداوند در تورات، بهو درصدد توجیه برآمده، دست به دامان تأویل می

دربارة پسر و کنیزت آزرده خاطر مباش. «کند که دهد، و تأکید میاسحق بشارت می
شوي آنچه ساره گفته است انجام بده، زیرا توسط اسحاق است که تو صاحب نسلی می

ام از پسر آن کنیز هم قومی به وجود خواهد آورد، چون او اش را به تو دادهکه وعده
خواهد تا او را قربانی کند. ) سپس از ابراهیم می12ـ13 /21(پیدایش،» نیز پسر توست

آید که نسل بشارت داده شده از اسحق قربان شده چگونه بوجود سئوال پیش می
آید. پس یا بشارت، جعلی است یا ذبیح. ابراهیم به کدام اعتماد کند؟ مفسران می
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کاري [اعتراض به  حاشا از من که چنین«دهند که ابراهیم گفت: تورات چنین پاسخ می
خداوند] بکنم. بلکه من بر احساسات پدرانۀ خود چیره شدم، و میل و رضایت تو را به 
جاي آوردم. بنابراین اي خداوند خداي من، ارادة تو بر این تعلق گیرد که هروقت 

اي شوند، و کسی را نداشته باشند فرزندان اسحق پسر من گرفتار رنج و مصیبت و بلیه
دفاع و حمایت کند، تو خود مدافع و حامی ایشان باشی (یروشلمی  که از ایشان

  )  133: 1382(کهن،» دال) 3تعنیت، 
نه تعارضی  113الی  100در سیر طبیعی مطالب نقل شده در سوره صافات آیات 

شود نه افراط و تفریط توراتی. شنیدن معنی این آیات که از ترجمۀ تفسیر دیده می
  باشد: کنندة این موضوع میالمیزان نقل شده ثابت 

[ابراهیم]: پروردگارا فرزندي به من بده که از صالحان باشد. ما هم او را به فرزنـدي  
حلیم [بردبار] بشارت دادیم. همین که به حد کار کـردن رسـید بـدو گفـت پسـرم در      

باره چیسـت؟ گفـت پـدرجان آنچـه     کنم نظرت در اینبینم که تو را ذبح میخواب می
االله مرا از صابران خواهی یافـت. همـین کـه    شاءاي انجام ده که به زودي انهمأمور شد

تسلیم امر خدا شدند و ابراهیم او را به زمین انداخت و پهلـوي صـورتش را بـه زمـین     
نهاد. ما او را ندا دادیم که اي ابراهیم مأموریتت را به انجـام رسـاندي مـا ایـن چنـین      

ه راستی آزمایشی بس آشـکارا بـود. و آن ذبـح را بـه     دهیم. این بنیکوکاران را جزا می
ذبحی بزرگ عوض کردیم. و نام نیکش را در آیندگان حفظ نمودیم. سلام بـر ابـراهیم.   

دهیم. آري راستی او از بندگان مؤمن ما بود. و مـا او  چنین نیکوکاران را جزاء میما این
ادیم در حالیکه پیـامبري  را [در جزاي عمل وي یعنی ذبح اسماعیل] به اسحق بشارت د

از صالحان باشد. و بر او و بر اسحق برکت نهادیم و از ذریـۀ ایشـان بعضـی نیکوکـار     
  بودند و بعضی آشکارا به خود ستم کردند.  
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  گیري نتیجه
ها و ها که در تفاسیر قرآن وارد شده، دانستیم که چه سخناز امثال این افسانه«

نصرانیت] در فرهنگ اسلام راه یافته، که بسیاري از  ها از منابع یهودیت [وسرایییاوه
هایی که نه عبرتی شود. افسانهآنها در این تورات تحریف شده هم یافت نمی

آموزانند و نه دانش و معرفتی، بلکه این انبوهی و درازگویی، خود مایۀ گم شدن می
کرده، فرهنگ معارف عالی و ارزنده است، و چه بسا نقاط ضعفی که در اسلام ایجاد 

) 354: 1378کمالی،»(دار ساخته استهاي ناجور لکهاسلام را با این وصله
اندیشی کسانی که هاي خرافی و کجالاسرار در مقابله با اسرائیلیات، داستانکشف

اند، نتوانسته است دامن خویش را مصون و دست به تفسیر کتاب مقدس اسلام برده
ها عبداالله انصاري استفادهچند از مشرب خواجهپاك نگاه دارد. نویسندة کتاب هر

هاي یهودي و... است، اما شهود نیز یار وي نبود تا از دام عنکبوتی افسانهبرده
محفوظش بدارد. هرچند این نکات از ارزش روایی، تفسیري و عرفانی کتاب نکاسته 

ن و تفسیرش، ها، پیراسته شود سیمایی خداداد از عروس قرآولیکن اگر از این آلایش
  نماید که همگان با دیدن آن فریاد برآرند: کو محتسبی که مست گیرد. رخ می

خاطر فاصلۀ زمانی زیـاد بـا عصـر    داستان حضرت ابراهیم، همسر و فرزندانش به
حاضر، و عدم وجود وسایل و امکانات کتابـت در آن زمـان و دیگـر علـوم ارتبـاطی،      

رغـم ادعـاي   بود. اما حضرت ابراهیم، علـی  ناگزیر دستخوش افزایش و آلایش خواهد
گاه دچار شرك نشده، و هـیچ موقـع عملـی،    ، هیچگاه دروغ نگفتهجاعلان حدیث، هیچ

گفتاري، فکري، سخیف بـر دسـت و زبـان و ذهـنش، گـذر نکـرده اسـت. همچنـین         
هـایی را  دانشمندان کنونی با پیشرفت علوم طبیعی، اجازة سند قراردادن چنـین داسـتان  

دهند. مردم عصر حاضر نیز با پیشـرفت علـوم و رواج آن در بـین عـام و خـاص      نمی
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 ها را. داسـتان جامعه، انتظار ارائۀ جوابهاي منطقی مستدلّ را دارند نه اینگونه خیالپردازي
رفتـه ظـاهر   انبیاء که خارج از حیطۀ عقـل و واقعیـت و مخـالف قـرآن باشـند، رفتـه      

بدل خواهد کرد.  قالب پند و حکمت به قالب اساطیر اش را از دست داده،آموزيعبرت
اي فشرده، در عـین حـال گیـرا و کـارا، بدسـت      آن کم گردد، عصاره اما اگر از آلایش

تنها شأن پیامبر الهی را از بین نبرده بلکه احترامی مضـاعف بـه ایشـان، در    آید که نهمی
اروان هدف قرآن و دیگر کتب بار خواهد نشست و ک دل انسان کنونی ریشه دوانیده، به

بشـر از سرگذشـت اقـوام گذشـته، اسـت بـه       آموزي بنیالهی آسمانی که پند و عبرت
  سرمنزل مقصود وارد خواهد شد.

  
  
  
  

  نوشت:پی
زیسته بدست ابوالفضل رشیدالدین المیبدي که در نیمۀ اول قرن ششم هجري می«الاسرار . کشف1

انصاري در تفسیر قـرآن نظـر    کتاب خواجه عبداالله است، وي در تألیف خود در حقیقت بشرح
) با توجه بـه سـال   930، 2، 1371(صفا،» داشته یعنی همان کتاب که سیوطی بدان اشاره کرده

توان نتیجه گرفت که میبدي براي تألیف، آثار گرانمایۀ بسیاري را که قبـل  تحریر این تفسیر می
ت. او خود اذعان دارد که پس از مطالعۀ تفسـیر  بود، در اختیار داشاز وي تدوین و تحریر شده

است که تفسیري مبسوط ارائه دهد، عـلاوه   خواجه عبداالله، آن را بر سبیل ایجاز دیده، خواسته
ــدجریرالطبري(    ــون محم ــی چ ــیر اشخاص ــر آن، تفاس ــاراالله زمخشــري( 310ب ) 538)، ج

) و 460شـیخ طوسـی(   )،307)، علی بن ابراهیم بن هاشـم القمـی(  516البغوي(مسعودبنحسین
  )و... نظري بر اینان داشته است. 535ابوالفتوح رازي(
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 .گویند گمارا را دیگري مشنا و را یکی که قسمت دو شامل است کتابی . تلمود به معنی تعلیم،2

 از با بعضی است یهود مختلف تقالید مجموع از عبارت باشدتکرار می بمعنی که مشنا لفظ اما
 داده بموسی سینا کوه در تقالید این که برآنند یهود قوم. شده اقتباس سمقد کتاب از که آیات
و  روسا به انبیاء از و بعد انبیاء به بدست دست یوشع و العیازر و هارون از آن از بعد شده

 جمع را آنها تمام یهود حاخام وقت آن در که مسیح بعد از دوم قرن تا رسیده کنیسه خلفاي
 و. یافت شهرت مشنا جامع به یهود قوم میان مذکور در شخص و هنمود ثبت کتابی در کرده
 مشنا انتهاي بعد از که است تفاسیري و تعلیمات مجموع از عبارت است تعلیم بمعنی که گمارا

اورشلیم  تلمود را یکی: است قسم دو نیز شده نوشته که تفسیراتی و شد واقع عالی مدارس در
 بابل تلمود را دیگري و نوشتند پنجم و سوم قرن مابینفی را آن طبریه حاخامهاي که گویند
  نامه)(لغت. شد نوشته پنجم قرن در که گویند

اسحاق ، زمان پیامبر را درك کرد اما او را ندید. در بن مانع، یا کعب احبار مشهور به ابیکعب. 3
  ) 247، 4الغابه، جزمان خلافت خلیفۀ دوم اسلام آورد. (رك اسد

گویی در یم داري مسیحی و از علماي هر دو کتاب، اولین کسی بود که از اجازه قصهابورقیه تم. 4
  ) 215، 1الخطاب اخذ نمود (رك اسدالغابه، جمسجد را از عمر

 و تاریخ اسلام در که است کس نخستین و یمن در متولد ایرانیان از ابوعبداالله به مکنی منبه، . ابن5
 بسیار قدیم کتابهاي از که است  مورخ. افتاد اتفاق .ق. ه 116 در او  وفات. نوشت قصص

 تابعیان از وي .است بوده آگاه  اسرائیلیات به خصوص به کهن هايافسانه به و کرده نقل خبر
و  فرستاد یمن به ایران پادشاه کسري را آنان که رسدمی ایرانیانی به او ریشه و شودمی شمرده
 جمله آن از که دارد کتابهایی. افتاد اتفاق صنعاء در او مرگ و تولد. است حمیري مادرش

  نامه دهخدا)الاخبار (لغتقصص. الانبیاءقصص. من حمیر المتوجه ذکرالملوك: است
رسد. او در جاهلیت به نام سلام از یهودیان بی قینقاع، نسب وي به یوسف (ع) میبن. عبداالله6

ر او را عبداالله نامید. و از معاذ نقل منقول شد اما پس از اسلام آوردن، پیامبحصین خوانده می
سلام و سلمان فارسی و بنبن مسعود، عبداهللاست که علم از چهار نفر بیاموزید: عبداالله

قلُْ أرَأیَتمُ إِن کَانَ منْ عند اللَّـه سورة احقاف،  10گوید که در آیۀ ابوالدرداء عومیر. و خود می
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ِشَهدو کفََرتْمُ بِهلَى  ویلَ عرَائِی إسننّ بم دشَاههْثلنَ مفآَم رتُْمْتَکباسو	 مَي القْودهلَا ی ه إِنَّ اللَّـ
  ) 176، 3اثیر، جاسرائیل من هستم. (رك اسدالغابه ابن، منظور خداوند از شاهد بنی الظَّالمینَ

 صدر مشهور علماي از) ق. ه 151 یا 150 یا149-80( جریحبنعبدالعزیزبن. ابوخالد عبدالملک7
 و یافته پرورش همانجا نیز و مکرمه مکه او مولد. امیهبنی از موالی. غیرعرب از اصلا اول،

 از است کس اول او گویند. است رسیده خلیفه منصور بخدمت و کرده عراق به سفري
این «نامه دهخدا) کردند. (لغت اقتدا بدو  دیگران  سپس و کرد کتاب تصنیف که مسلمانان

هاي سنن است مانند هائی که در سایر کتابالسنن ـ مشتمل بر کتابها از اوست: کتابکتاب
  ) 413: 1381ندیم، (ابن» طهارت، صیام، صلوة، زکوة و جز اینها

هجري  59قبل از هجرت و درگذشتۀ  21صخر دوسی ملقب به ابوهریره متولد بن. عبدالرحمن8
سعد، (ابن» ابوهریره عبدشمس بوده و سپس در اسلام عبداالله نامیده شده استنام اصلی « است.
نامیدند (رك ) در نام وي اختلاف زیاد است، او را عبدنهُم و عبدغنم نیز می293، 4: ج1390

» قبیلۀ مزینه بتی به نام نهم داشتند«) در کتاب الاصنام کلبی آمده است 315، 5اسدالغابه، ج
) کلبی در مورد غنم شک کرده است که آیا نام بتی بوده است که 135: 1385کلبی، (ابن
 5374)  از این صحابی 125: 1385کلبی، نامیدند؟ (رك ابنپرستان خود را عبد غنم میبت

آوري عایشه ابوهریره را گفت: تو احادیثی از پیامبر می«کنند اند. نقل میحدیث روایت کرده
جان، من در پی کسب حدیث بودم و . ابوهریره گفت: اي مادرامکه من از آن حضرت نشنیده

داشت و مرا چیزي از حدیث پیامبر دان به خود مشغول میکه تو را آینه و سرمهحال آن
  )347، 2: ج1390سعد، (ابن» داشتبازنمی

وا من قَبلُ یستفَتْحونَ علَى الَّذینَ کفََروُا ولمَا جاءهم کتَاب مّنْ عند اللَّـه مصدّقٌ لمّا معهم وکَانُ. «9
ِرَفوُا کفََروُا بها عم مهاءا جَفلَم	ریِنَلَى الکَْافع ه و هنگامی که از طرف ) (89(بقره، » فلَعَنَۀُ اللَّـ

به  هایی بود که با خود داشتند، و پیش از این،خداوند، کتابی براي آنها آمد که موافق نشانه
دادند (که با کمک آن، بر دشمنان پیروز گردند.) با این همه، خود نوید پیروزي بر کافران می

هنگامی که این کتاب، و پیامبري را که از قبل شناخته بودند نزد آنها آمد، به او کافر شدند؛ 
  )لعنت خدا بر کافران باد!
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  منابع
 قرآن کریم -

ج، بیـروت، دار  5، الصـحابه معرفـۀ الغابـه فـی  اسـد ؛ تـا) الحسن(بیاثیر، عزالدین ابیابن -
 التراث العربی. احیاء

 ج، ترجمۀ محمد پروین2، خلدونمقدمۀ ابن ؛)1388محمد(بنخلدون، عبدالرحّمنابن -
 گنابادي، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

ران، ج، ترجمۀ محمود مهدوي دامغانی، ته8، طبقات ؛)1390سعد(سعد، محمدبنابن -
 فرهنگ و اندیشه.

 الأرقم. ، قاسم الشماعی الرفاعی، بیروت، دارالأنبیاءقصص ؛تا)ابن کثیر، اسماعیل(بی -

، ترجمۀ محمدرضا جلالی نائینی، تهران، الاصنامکتاب ؛)1385محمد(بنکلبی، هشامابن -
 سخن. 

، قاهره، اکبر و همکارانج، به کوشش عبداالله علی6، العربلسان ؛تا)(بیمنظورابن -
 مصر، دارالمعارف.

 ، ترجمۀ محمدرضا تجدد، تهران، اساطیر. الفهرست ؛)1381اسحاق(بنندیم، محمدابن -

، حواشی الجنانالجنان و روحتفسیر روح؛ق)1383الدین(رازي، جمالابوالفتوح -
 ، تهران، اسلامیه.4ابوالحسن شعرانی، ج

تهران، شرکت چاپ و نشر  ،مقایسه قصص در قرآن و عهدین ؛)1385اشرفی، عباس( -
 الملل. بین

، به کوشش منوچهر صدوقی التفسیر المنتسب الی مولنا صادق ؛)1387صادق(ع)(امام -
 سها، تهران، حکمت. 

، صدقی جمیل العطّار، بیروت، صحیح بخاري ؛م)2008اسماعیل(بخاري، محمدبن -
 انتشارات دارالفکر. 
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، کاظمی خلخالی، تهران، یکلیات حدیث قدس ؛)1386حسن(حرعاملی، محمدبن -
 دهقان. 

، قم، 4، جالأعظمالصحیح من سیرة النبی ؛ه.ق)1402حسینی عاملی، جعفر مرتضی( -
 جامعۀ المدرسین. 

 ، تهران، امیرکبیر. اعلام قرآن ؛)1389خزائلی، محمد( -

 ، تهران، دانشگاه تهران.نامهلغت ؛)1377اکبر(دهخدا، علی -

 ، تهران، امیرکبیر. نتاریخ قرآ ؛)1389رامیار، محمود( -

اصغر جلد، علی10ر، الاسرار و عدة الابراکشف ؛)1382رشیدالدین میبدي، ابوالفضل( -
  حکمت، تهران، امیرکبیر.

، تهران، شرکت چاپ و نشر تمدن اسلامی در عصر امویان ؛)1389سپهري، محمد( -
 الملل.بین

 قصیر حبیبتصحیح احمد ج،10، القرآنتفسیرالتبیان فی ؛تا)جعفر(بیطوسی، ابیشیخ -
 العربی. التراثإحیاءالعاملی، بیروت، دار

 ، تهران، انتشارات فردوس. 2، جلدتاریخ ادبیات در ایران، ؛)1371االله(صفا، ذبیح -

ج، سیدمحمدباقرموسوي 20، ترجمۀ تفسیر المیزان ؛)1383طباطبایی، سیدمحمدحسین( -
  همدانی، قم، جامعۀ مدرسین حوزه علمیه قم. 

ج، تصحیح ابوالقاسم گرجی، تهران، 4، الجامعجوامع ؛)1377طبرسی، ابوعلی( -
 دانشگاه تهران.

  ج، بیروت، الامیره. 11، البیانمجمع ؛ق)1430ـ (ــــــــــ -
  ، محمد روشن، تهران، سروش. 1، جلد تاریخنامه طبري ؛)1389طبري، محمدبن جریر( -
، منوچهر الموجوداتت و غرایبالمخلوقاعجایب ؛)1387محمود(طوسی،محمدبن -

 ستوده، تهران، علمی و فرهنگی. 
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، مصر، قاهره، الطبريالاسرائیلیات فی تفسیر ؛م)2001محمد(عبدالرحمن ربیع، آمال -

 وزارت اوقاف. 

، ترجمۀ عطامحمد سردارنیا، 2، جدو مکتب در اسلام ؛)1375عسگري، سیدمرتضی( -
 تهران، بنیاد بعثت. 

 الاسلامیه. ج، تهران، دارالکتاب7، قاموس قرآن ؛تا)یاکبر(بقرشی، سیدعلی -

 کتاب مقدس . -

 تهران، اسوه. ، شناخت قرآن ؛)1378کمالی، علی( -

، امیرفریدون گرگانی و یهوشوع نتن الی، اي از تلمودگنجینه ؛)1382کهن، ابراهام( -
 تهران، اساطیر.

، ي انبیاء در تفاسیر قرآناسرائیلیات و تأثیر آن بر داستانها ؛)1388محمدقاسمی، حمید( -
 تهران، سروش.

 ، عبدالحسین نوائی، تهران، امیرکبیر. تاریخ گزیده ؛)1387مستوفی، حمداله( -

 ، صدقی جمیل العطّار، بیروت، دالفکر. صحیح مسلم ؛هـ.ق) 1432مسلم( -

 ، به کوشش خسرو تقدسی نیا، قم، ائمه. تنزیه انبیاء ؛)1388معرفت، محمدهادي( -

 ج، ترجمۀ احمد سیاح، تهران، اسلام. 2، ترجمۀ المنجد ؛)1382معلوف، لویس( -

، جلد اول، ترجمۀ محمدرضا شفیعی آفرینش و تاریخ ؛)1386مقدسی، مطهربن طاهر( -
 کدکنی، تهران، آگاه. 

، قم، انتشارات اسلامی وابسته به سیري در صحیحین ؛)1390نجمی، محمدصادق( -
 جامعۀ مدرسین حوزة علمیه. 

 ، تهران، اساطیر. قاموس کتاب مقدس ؛)1383هاکس، جیمز( -

  
  


